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حرکت تحولي و معنويت افزاي انقلاب‌اسلامي، که متاثر از هدايت‌الهي پيشوايان کوثري وبا الهام گرفتن از درس‌هاي‌عاشورايي است ،همواره مشعل پر فروغ هدايت مردم به سوي بندگي خدا و اجتناب از پيروي طواغيت مي باشد.
حرکت خروشان وبا صلابت انقلاب‌اسلامي، در مسير تحقق اهداف سالار‌شهيدان ( آرامش را از سران استکبار ومرتجعان منطقه سلب کرده است.تحرکات مذبوحانه تروريست‌هاي اجاره‌اي و مزدور‌صهيونيست‌ها و مرتجعان منطقه در عراق وسوريه ودد‌منشي حکام‌سعودي با حمايت استکبار‌جهاني به سرکردگي آمريکا در قتل عام نمودن مردم بي دفاع يمن ، پردةي ازخصومت استکبار جهاني با حرکت توفنده عاشورايي انقلاب‌اسلامي است. وتلاش دشمنان براي نفوذ از طرق مختلف سياسي ،اقتصادي وفرهنگي است، که تمامي اين دسيسه ها  و خصومت‌هاي دشمنان با درايت علوي وصلابت حسيني مقام‌معظم رهبري ( شناسايي و خنثي شده و حرکت تکاملي خود را به سوي اهداف متعالي اسلام و انقلاب تضمين مي‌کند.
با فرارسيدن ماه‌صفر وبرپايي حماسه‌بزرگ راهپيمايي اربعين که دل‌هاي مشتاق حق  سعي مي‌کنند با پاي پياده خود را به کر بلا برسانند ، که به يکي از مهمترين و گسترده ترين مراسم عزاداري شيعيان در جهان وحتي در زمره بزرگترين اجتماعات مذهبي جهان قرار گرفته است وخار چشم دشمنان اسلام گرديده است .
ضمن تسليت شهادت امام زين العابدين ( وگرامي‌داشت سالروز تبعيد امام‌خميني( ، روز دانش‌آموز و سالروز تسخير لانه‌جاسوسي آمريکا ،که به فرموده حضرت امام‌خميني( «امروز در ايران باز انقلاب است . انقلابي بزرگ‌تر از انقلاب اول. در اين انقلاب شيطان‌بزرگ آمريکاست» ،يکصدودومين نشريه «تدبير ماه» شامل گزيده رهنمودهاو تدابير امام خامنه‌اي ( در شهريور و مهر سال جاري ، به شما طلايه‌داران ميدان جهاد و شهادت و دفاع از حريم ولايت تقديم مي شود .    
اميد است اين مجموعه، سرماية پايه دار و مشعل تابناک در مقابل دسيسه ها و خصومت هاي دشمنان اسلام باشد . ان‌شاءاله
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
*      *       *
حديث
عَنِ النبي(:
 مَنْ اَصْبَحَ و لم يهْتَمُّ بِاُمورِ الْمُسْلِمينَ فَلَيسَ بِمُسْلِمٍ.
                                                                         الشافي، صفحه 637
توضيح مقام معظم رهبري(
اين، همان روايت معروفي است كه در السنه هم خيلي داير و رايج است كه از پيغمبر اكرم نقل مي‌شود. گاهي اهتمام به امور مسلمين، اهتمام به امور اشخاص است كه يقيناً جزو مصاديق اهتمام به امور مسلمين است. فرض بفرماييد اگر همساية فقيري دارد، دوست محتاج و مستمندي دارد، از كنار اين شخصي كه احتياج به كمك دارد بي‌تفاوت نگذرد، اهتمام به كار اينها داشته باشد! لكن معناي مهم‌تر آن، نگاه به مسائل كلان مسلمين است. يقيناً يكي از مصاديق مهمش (شايد مهم‌ترينش) اين است كه انسان نسبت به جريانات مرتبط به سرنوشت مسلمانان غافل نباشد. نه فقط عدم غفلت، بلكه بي‌تفاوت هم نباشد. كسي كه نسبت به سرنوشت مسلمانان به شكل عام توجهي ندارد؛ مسألة فلسطين برايش مهم نيست، مسائل كلان كشور برايش مهم نيست، مسألة تهديد آمريكا برايش مهم نيست، صدق اهتمام به امور مسلمين در اين شخص نيست. مصداق اتمش اين است؛ يعني مي‌خواهند تك تك اجزاء جامعة اسلامي خود را متعهد بدانند در زمينة مسائل امت اسلامي. بي‌تفاوت بودن، به سرنوشت جامعه كاري نداشتن، خود را متعهد به اصلاح امور ندانستن، اينها، مصداق «لايهتم بأمور المسلمين» است. اهتمام به امور مسلمين معنايش اين است كه انسان، مثل يك عضوي از اعضاء خانواده؛ پدر خانواده، برادرخانواده، كسي كه در يك خانواده‌اي زندگي مي‌كند، نسبت به مسائل خانواده حساس باشد. فرض بفرماييد اگر سيل بيايد و خانه را احاطه بكند، نمي‌تواند اين كسي كه در اين خانواده است، زن است، مرد است، در هر نسبتي از  نِسَب خانواده، نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد. به فكر مي‌افتد، دنبال علاج مي‌رود، هر كس به قدر قدرت خودش. پس اهتمام معنايش اين است. نصيحت هم كه در عنوان اين باب آمده است، به معناي خيرخواهي است. اين كه از نصيحت تلقّي مي‌شود كه انسان يك حرفي به كسي بزند! فقط نصيحت اين نيست، نصيحت خيرخواهي است، براي كسي خير بخواهد و راه به او نشان بدهد، درد او برايش درد به حساب بيايد، صَلاح او برايش صَلاح به حساب بيايد. اين، معناي نُصح است. «النّصيحه لأئمه المسلمين» هم معنايش اين است؛ يعني خيرخواه امامِ مسلمين باشد. طبعاً يكي از مصاديق خيرخواهي اين است كه اگر يك وقتي يك چيزي به نظرش رسيد كه راه رشدي است، راه صلاحي است، اين را به آن كسي كه مي‌خواهد او را نصيحت كند، به او بگويد. اين، يكي از مصاديق نصيحت است. 
       جلسه سيصد و هفتاد و دوم  سه‌شنبه 11/89/08
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   تدابير
   تربيتي
     و ‌معنوي
· ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
· تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه
ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
تجليل و تکريم از شهيدان 
رجايي و باهنر 

تجليل و تکريم مي‌کنم ياد شهيدان عزيزمان رجائي و باهنر را ، اين دو نفر واقعاً الگو بودند؛ از جهات مختلف، از جهت اخلاص، از جهت پُرکاري. البتّه فرصتي نشد برايشان که چند سالي ادامه بدهند، لکن سالي که نکوست از بهارش پيدا‌ست، نوع کاري که اين ها مي‌کردند ـ مخصوصاً مرحوم رجائي که خب مدّت بيشتري هم بودند ـ نشان مي‌داد که کار همين‌جور پيش خواهد رفت؛ اخلاص و علاقه و مردمي‌بودن و تلاش فراوان و مانند اين ها. لعنت خدا بر دست هاي منافق و جنايتکاري که اين دو عزيز را به خاک و خون کشيد؛ متأسّفانه امروز برخي از سياست هاي غربي، سعي مي‌کنند اين روسياه‌ها را تطهير کنند، منافقين را به يک شکلي در موضع مظلوميت نشان بدهند و برايشان فضاي مظلوميت ايجاد کنند؛ و البتّه نخواهند توانست؛ کساني که هزاران نفر را در داخل کشور از بين بردند، از امام جماعت و امام جمعه تا کاسبِ بازاري تا جوان دانشجو تا پاسدار کميته تا خانواده‌اي که سر افطار نشسته بودند‌ ـ و ديگران و ديگران و ديگران، هزاران نفر، حالا من رقم دقيق را نمي تجليل و تکريم مي‌کنم ياد شهيدان عزيزمان رجائي و باهنر را که همان‌طور که ايشان اشاره کردند، اين دو نفر واقعاً الگو بودند؛ از جهات مختلف، از جهت اخلاص، از جهت پُرکاري. البتّه فرصتي نشد برايشان که چند سالي ادامه بدهند، لکن سالي که نکوست از بهارش پيدا است، نوع کاري که اين ها مي‌کردند ـ مخصوصاً مرحوم رجائي که خب مدّت بيشتري هم بودند ـ نشان مي‌داد که کار همين‌جور پيش خواهد رفت؛ اخلاص و علاقه و مردمي‌بودن و تلاش فراوان و مانند اين ها. لعنت خدا بر دست هاي منافق و جنايت‌کاري که اين دو عزيز را به خاک و خون کشيد؛ متأسّفانه امروز برخي از سياست هاي غربي، سعي مي‌کنند اين روسياه‌ها را تطهير کنند، منافقين را به يک شکلي در موضع مظلوميت نشان بدهند و برايشان فضاي مظلوميت ايجاد کنند؛ و البتّه نخواهند توانست؛ کساني که هزاران نفر را در داخل کشور از بين بردند، از امام جماعت و امام جمعه تا کاسبِ بازاري تا جوان دانشجو تا پاسدار کميته تا خانواده‌اي که سر افطار نشسته بودند‌ ـ و ديگران و ديگران و ديگران، هزاران نفر، حالا من رقم دقيق را نمي‌دانم ـ تا رؤساي کشور مثل شهيد بهشتي و آن شخصيت‌هاي برجستة آن روز که به شهادت رسيدند و تا اين دو بزرگوار؛ آن وقت حالا دست‌هاي سياسي خبيث و مغرض ـ چه در خارج کشور، چه دنباله‌هاي شان يا دلبستگا‌نشان در داخل کشور ـ مي‌خواهند اين ها را تطهير کنند و چهرة اين ها را موجّه نشان بدهند و اين‌ها را مظلوم نشان بدهند و در مقابل، خدشه به چهرة مبارک و نوراني امام وارد کنند. چهرة امام خدشه‌بردار نيست و البتّه مطمئنّاً ناکام بوده‌اند و خواهند بود.دانم ـ تا رؤساي کشور مثل شهيد بهشتي و آن شخصيت‌هاي برجستة آن روز که به شهادت رسيدند و تا اين دو بزرگوار؛ آن وقت حالا دست‌هاي سياسي خبيث و مغرض ـ چه در خارج کشور، چه دنباله‌هاي شان يا دلبستگا‌شان در داخل کشور ـ مي‌خواهند اين ها را تطهير کنند و چهرة اين ها را موجّه نشان بدهند و اين‌ها را مظلوم نشان بدهند و در مقابل، خدشه به چهرة مبارک و نوراني امام وارد کنند. چهرة امام خدشه‌بردار نيست و البتّه مطمئنّاً ناکام بوده‌اند و خواهند بود.1
موسم حج ،موسم نورانيت دل و خشوع
موسم حج براي مسلمانان، موسم افتخار و شُکوه در چشم خلايق، و موسم نورانيت دل و خشوع و ابتهال )تضرّع) در برابر خالق است. حج، فريضه‌اي قدسي و دنيوي و خدايي و مردمي است. از سويي فرمانِ «فَاذکُرُوا اللّهَ کَذِکرِکُم ءابآءَکُم اَو اَشَدَّ ذِکرًا» بقره، آية ۲۰۰؛ «...همان‌گونه که پدران خود را به ياد مي‌آوريد، يا با يادکردني بيشتر، خدا را به ياد آوريد...»  و «وَ اذکُرُوا اللّهَ في اَيامٍ مَعدوداتٍ»)  بقره، آية ۲۰۳)؛ «...و خدا را در روزهاي معين ياد کنيد...»  و از سويي خطابِ «اَلَّذي جَعَلناهُ لِلنّاسِ سَوآءَنِ العاکِفُ فيهِ وَالباد» )  حج، آية ۲۵)؛ «...که آن را براي مردم، اعم از مقيم در آنجا و باديه‌نشين، يکسان قرار داديم...» ابعاد بي‌انتها و متفاوت آن را روشن مي‌سازد. 
در اين فريضة بي‌نظير، امنيت زمان و مکان همچون نشانه‌اي آشکار و ستاره‌اي درخشان، دل انسان‌ها را آرامش مي‌بخشد و حج‌گزار را از محاصرة عوامل ناامني که از سوي ستمگران سلطه‌گر، همواره آحاد بشر را تهديد کرده است بيرون مي‌کشد و لذّت ايمني را در دوره‌اي معين به او مي‌چشاند.
حجّ ابراهيمي که اسلام به مسلمانان هديه کرده است، مظهر عزّت و معنويت و وحدت و شُکوه است؛ عظمت امّت اسلامي و اتّکاء آنان به قدرت لايزال الهي را به رخ بدخواهان و دشمنان مي‌کِشد و فاصلة آنان را با منجلاب فساد و حقارت و استضعافي که زورگويان و قلدران بين‌المللي بر جوامع بشري تحميل مي‌کنند، برجسته مي‌سازد. حجّ اسلامي و توحيدي، مظهر «اَشِدّآءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَمآءُ بَينَهُم»)  فتح، آية ۲۹)؛ «...بر کافران سختگير و با همديگر مهربان...»  است؛ جايگاه برائت از مشرکان و الفت و وحدت با مؤمنان است.2

تمسّک به ولايت اميرالمؤمنين(
وقتي مي‌گوييم «اَلحَمدُ للهِ‌ِ الَّذي جَعَلَنا مِنَ المُتَمَسِّکينَ بِوِلايةِ اَميرِالمُؤمِنينَ وَ اَولادِهِ المَعصومين»،) اقبال‌الاعمال، ج ۱، باب پنجم، ص ۴۶۴ )  اين تمسّک به ولايت چه‌جوري است؟ بله، يک بخشي از اين تمسّک به ولايت، قلبي است يعني شما قبول داريد ولايت را؛ خيلي هم خوب است، خيلي هم لازم است، بلاشک مؤثّر هم هست امّا همة تمسّک، اين نيست؛ تمسّک اين است که ما نگاه کنيم و اين صفاتي که براي ما قابل دنبال‌گيري است ـ آن ايثار و آن معنويت و آن معرفت و آن خداشناسي و آن عبادت و آن ناله‌ها و آن توجّه به خدا و مانند اينها که از ماها برنمي‌آيد و در اين زمينه‌ها که ما خيلي خيلي خيلي عقبيم ـ در زمينة صفات بشري، در زمينة صفات مربوط به ادارة جامعه و حکومت و غيره، و اينها از ما برمي‌آيد، البتّه در حدّ آن بزرگوار و کمتر از او نمي‌رسيم امّا مي‌توانيم در اين جهت حرکت بکنيم؛ اين کارها را بايد بکنيم؛ آن‌وقت اين شد تمسّک به ولايت اميرالمؤمنين(.6

عيد غدير بالاتر ازهمه اعياد 

در بعضي از تعبيرات گفته شده است که عيد غدير عيدالله‌الاکبر و از همة اعياد بالاتر است، علّت اين و وجه اين چيست؟ خب، در قرآن کريم آياتي هست که به غير از مسئلة غدير به مسئلة ديگري قابل تطبيق نيست. همين آية معروف «اليومَ يئِسَ الَّذينَ کَفَروا مِن دينِکُم فَلا تَخشَوهُم وَ اخشَونِ اَليومَ اَکمَلتُ لَکُم دينَکُم وَ اَتمَمتُ عَليکُم نِعمَتي وَ رَضيتُ لَکُمُ الاِسلامَ ديناً» ) مائده، آية ۳)؛ «... امروز کساني که کافر شده‌اند، ازکارشکني در دين شما نوميد گرديده‌اند. پس، از ايشان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را کامل و نعمت خود را به شما تمام گردانيدم، و اسلام را براي شما [به‌عنوان‌] آييني برگزيدم...» که در اوايل سورة مائده است، با غير مسئله‌اي در وزن و اهمّيت و اندازة مسئلة غدير، قابل تطبيق نيست؛ فقط يک‌چنين مسئله‌اي است که مي‌تواند تعبير «اليومَ يئِسَ الَّذينَ کَفَروا مِن دينِکُم» درباره‌اش بيايد. آن‌کساني که در مضمون اين آيات خدشه کرده‌اند، حرف‌هايي مي‌زنند، مطالبي گفته‌اند، مخالفين و کساني که قضية غدير را قبول ندارند اين آيه را به نحوي تأويل کرده‌اند لکن اين بخش از آيه قابل تأويل نيست. امروز روزي است که دشمنان ـ کفّار ـ از دين شما مأيوس شدند. چه چيزي مگر بر دين اضافه شد که دشمن را مأيوس کرد؟ آن احکامي که در اين آيه، در اوّل سورة مائده، قبل و بعد از اين فِقره آمده است، مگر چقدر اهمّيت دارد؟ اين تعبير دربارة نماز نيامده است، دربارة زکات نيامده است، دربارة جهاد نيامده است؛ دربارة هيچ يک از احکام فرعي الهي نيامده است که «اَليومَ يئِسَ الَّذينَ کَفَروا مِن دينِکُم»؛ پس اين يک قضية ديگري است؛ غير از اين احکام فرعي است. آن قضيه چيست؟ قضية رهبري جامعة اسلامي؛ قضية نظام حکومت و امامت در جامعة اسلامي. بله، ممکن است تخلّف کنند ـ کما اينکه کردند؛ چند قرن بني‌اميه و بني‌عبّاس و امثال اينها با نام امامت و خلافت و مانند اينها، پادشاهي کردند؛ سلطنت کردند ـ امّا اين لطمه‌اي نمي‌زند به فلسفة غدير. ماجراي تعيين غدير، ماجراي تعيين ضابطه است، تعيين قاعده است. يک قاعده‌اي در اسلام درست شد؛ پيغمبر اکرم در ماه‌هاي آخر عمر، اين قاعده را وضع کرد؛ آن قاعده چيست؟ قاعدة امامت؛ قاعدة ولايت. جوامع بشري از ديرباز حکومت داشتند؛ بشر انواع و اقسام حکومت‌ها را تجربه کرده است؛ اسلام اين حکومت‌ها را، اين نوع قدرتمندي‌ها و قدرت‌مداري‌ها را قبول ندارد؛ امامت را قبول دارد. اين قاعدة اسلام است؛ غدير اين را بيان مي‌کند. مصداقش هم مشخّص است؛ اميرالمؤمنين کسي است که هيچ‌کس نه در آن زمان و نه در زمان‌هاي بعد نتوانسته است کمترين خدشه‌اي به شخصيت والاي او و به نمايندگي او از مفاهيم و معارف قرآن خدشه کند. خب، بله، دشنام دادند، به خدا هم دشنام مي‌دهند، به پيغمبر هم ـ العياذ بالله ـ دشنام مي‌دهند، دشنام، دليل نيست. هيچ انساني وقتي که فکر مي‌کند، وقتي از احساسات و تعصّباتْ خود را رها مي‌کند، هرگز ـ ولو تا حدودي ـ نمي‌تواند در اين پيکرة نوراني، در اين هيکل قدسي، کمترين خدشه‌اي بکند. پيغمبر اين‌ شخص‌ را به‌عنوان مصداق امامت، معين کرد. اين شد قاعده؛ تا آخر دنيا هرجا مسلمان‌ها بخواهند و همّت کنند و هدايت شوند از سوي خدا به اينکه اسلام را تحقّق ببخشند و جامعة اسلامي را تحقّق ببخشند، ضابطه و قاعده‌اش اين است: بايد امامت را احيا کنند. البتّه هرگز هيچ مصداقي به آن مصاديقي که پيغمبر معين کردند نمي‌رسد؛ به کمتر از آنها هم نمي‌رسد؛ بزرگ‌ترين شخصيت‌هاي علمي و معنوي و عرفاني و بزرگان سلوکي و معرفتي ما نسبت به اميرالمؤمنين، مثل آن پرتو ضعيفي هستند که ته چاه، انسان يک مختصر روشنايي مي‌بيند؛ آن را مقايسه کنيد با خورشيد؛ بله، همان است، همان شعاع است امّا فاصله چـقدر اسـت؟ تفاوت چـقدر اسـت؟ بـرتـرين شخصيت‌هاي ما، مثلاً يک شخصي مثل امام بزرگوار ما را که خب يک شخصيت انصافاً کامل، بزرگ، باعظمت، جامع‌الاطراف و از همه‌جهت يک شخصيت برجسته و ممتاز بود، اگر بخواهيم با اميرالمؤمنين قياس کنيم، قياسش همين است که عرض کردم: يعني نور خورشيد را مقايسه کنيد با آن پرتويي که ته چاه مثلاً يا در گوشة فلان پستو مثلاً از خورشيد يا از نور ديده مي‌شود؛ فاصله‌ها اين‌جوري است.6

سيره عملي زندگي اميرالمؤمنين (
 الگوي شيعيان 
ما که معلوم است مثل اميرالمؤمنين نمي‌توانيم زندگي کنيم، نمي‌توانيم عمل کنيم، نمي‌توانيم باشيم؛ خود آن بزرگوار هم فرمود: اَلا وَ اِنَّکُم لا تَقدِرونَ عَلي ذلِک؛) نهج‌البلاغه، نامة‌۴۵) حضرت به حکّام و وُلات) والي‌ها) و استاندارهاي خودش فرمود اين‌جور که من دارم عمل مي‌کنم، شماها قادر نيستيد اين‌جوري عمل کنيد. ما بايستي اين قلّه را نگاه کنيم. بارها ما عرض کرده‌ايم: اين قلّه است. به شما مي‌گويند آقا! آن قلّه هدف است، به سمت آن قلّه حرکت کنيد. وظيفة ما اين است، به سمت قلّه حرکت کنيم. همين صفات اميرالمؤمنين را در نظر بگيريد، به‌قدر وسعمان، به‌قدر توانمان در اين جهت حرکت کنيم؛ در جهت عکس حرکت نکنيم. جامعة ما در جهت زهد اميرالمؤمنين حرکت کند؛ نه اينکه مثل اميرالمؤمنين زهد بوَرزد ـ که نه مي‌توانيم و نه از ما آن را مي‌خواهندـ امّا در آن جهت حرکت کنيم؛ يعني از اسراف، زيـاده‌روي، چـشم‌وهـم‌چـشمي دور بـشويم؛ اين‌جوري مي‌شويم شيعة اميرالمؤمنين.
عمل ما کساني را مؤمن به ما مي‌کند. فرمود: کونوا لَنا زَيناً وَ لا تَکونوا عَلَينا شَيناً؛) امالي صدوق، ص ۴۰۰) فرمود زينت ما باشيد. زينت ما بودن يعني چه؟ يعني جوري عمل کنيد که وقتي کسي نگاه کرد بگويد: به‌به! شيعيان اميرالمؤمنين چقدر خوبند! آن که رشوه مي‌طلبد، اين زينت نيست، عيب است؛ آن که از بيت‌المال زيادي مي‌خواهد و زيادي مي‌گيرد، اين عيب براي شيعه است؛ آن که بر بدي‌ها چشم مي‌بندد و براي هدايت جامعه به سوي تقوا هيچ احساس مسئوليتي نمي‌کند، اين عيب است براي نظام اسلامي و جامعة اسلامي؛ آن کسي که در زندگي شخصي خود اهل اسراف است، اين عيب است.
ما متأسّفانه گرفتار شده‌ايم؛ گرفتار اسراف شده‌ايم، گرفتار زياده‌روي شده‌ايم. ما سال‌ها‌ست دراين‌باره مدام نصيحت مي‌کنيم خودمان را، مردم را، ديگران را؛ مدام مي‌گوييم، تکرار مي‌کنيم؛ خب بايد جلو برويم، اسراف را در جامعه کم کنيم. مردهاي ما، زن‌هاي ما، جوان‌هاي ما، پيرهاي ما، اسراف را ـ اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجمّلات زندگي، اسراف در زينت‌ها و آويزه‌هاي گونـاگون ـ کـنار بگـذارند. يـا چشم‌وهم‌چشمي که در اين عروسي، در اين مهماني، اين خانم اين‌جوري پوشيده، اين‌جوري زينت آويخته به خودش، از اين نشانة آرايش و مانند اينها استفاده کرده، من نبايد عقب بمانم، اينها همان خطاها و خطرهاي بسيار بزرگ است. همين‌ها‌ست که زندگي را خراب مي‌کند، همين‌ها است که در جامعه بي‌عدالتي به وجود مي‌آورد، و در نهايت همين‌ها‌ست که اقتصاد را نابود مي‌کند. بخش مهمي از نابودي اقتصاد به اين چيزها برمي‌گردد. اگر يک جامعه‌اي بخواهد از لحاظ استحکام دروني اقتصاد خود به نقطه‌اي برسد که آسيب‌پذير نباشد، يکي از کارهاي واجبي که بايد انجام بدهد، اين است که اسراف و زياده‌روي و زياد مصرف کردن و مانند اينها را کنار بگذارد. البتّه مصاديق زيادي دارد، بنده هم زياد در اين زمينه‌ها صحبت کرده‌ام و ديگر نمي‌خواهم همان حرف‌ها را تکرار کنم. در زمينة آب، در زمينة نان، در زمينة غذا، در زمينة انواع و اقسام مصارفِ ما، اسراف و زياده‌روي و بي‌مورد مصرف کردن و بد مصرف کردن و مانند اينها زياد داريم؛ اينها را بايد مراقبت کنيم.6

فدا کردن جان در راه اسلام 

جوان‌هاي خوب، جوان‌هاي مؤمن، جوان‌هاي آماده، آنهايي که براي حضور در ميدان‌هاي مجاهدت و دفاع از کشور و دفاع از دين، اشک مي‌ريزند که اجازه بدهند اينها بروند دفاع کنند؛ بحث دو نفر و ده نفر و صد نفر نيست؛ بسيارند. اين همان انگيزه‌اي است که کشور را نجات خواهد داد؛ اين را بايد تقويت کرد. (شعار حضّار): «رهبر اگر فرمان دهد/ جان را فدايش مي‌کنم» خب، شما که مي‌خواهيد فدا کنيد، چرا فداي اسلام نکنيد؟ چرا فداي رهبر، رهبر مگر کيست؟ فداي اسلام، فداي اين راه، فداي اهداف بکنيد.6

الگو سازي زندگي شهدا براي جوانان 

وضعِ عادي زندگي‌کردن شهدا چه‌جوري بوده؟ فرض بفرماييد ازدواجشان؛ در اين خاطرات شهدا که زندگينامة شهدا است‌ ـ حالا تا آن مقداري که بنده ديده‌ام و خوانده‌ام و نگاه کرده‌ام ـ در چند مورد بحث ازدواج اينها مطرح مي‌شود؛ چگونگي ازدواج اينها، رفتار اينها در گزينش همسر ـ دنبال چه‌جور همسري بودند ـ بعد مراسم ازدواج، بعد نوع رفتار با خانواده‌ها، اينها همه قلّه‌هاي اخلاق اسلامي است. امروز ما گرفتاريم؛ ما امروز به اين چيزها احتياج داريم. امروز جوان ما براي ازدواج، براي گزينش همسر چه‌جوري فکر مي‌کند و چه‌جوري بايد فکر کند؟ آن الگو را بايد در مقابل او نگه داشت؛ اينها الگو هستند، شهداي ما الگو هستند. گاهي بعضي‌ها پيش ما شکايت مي‌کنند که ما الگو به جوان‌هايمان نشان نمي‌دهيم؛ خب، اين هزاران الگو؛ ۳۰۰۰ الگو در اين استان، ۱۸۰۰ الگو در اين استان، و هزاران الگو در استان‌هاي گوناگون، اينها را برجسته کنيد؛ سيماي منوّر اينها را درست در مقابل چشم جوان‌ها نگه داريد. من البتّه با اين آلبوم و مانند اينها مخالفتي ندارم امّا کار اصلي‌ اينها نيست؛ بيان آنچه اينها در زندگيشان عمل مي‌کردند، چه‌جوري عمل مي‌کردند، چه‌جوري رفتار مي‌کردند، چه‌جوري خرج مي‌کردند، به وظيفه چه‌جوري نگاه مي‌کردند، اين يکي از آن مسائل بسيار مهمّي است که مي‌تواند الگوسازي کند.8

تبيين سبک زندگي شهدا 

ما در بيان زندگي‌نامة شهيدان سعي کنيم خصوصيات زندگي اينها و سبک زندگي اينها و چگونگي مشي زندگي اينها را تبيين کنيم، اين مهم است. خب، هيجان جنگ و رفتن در ميدان جنگ يک مسئله است که چيز باارزشي است که کساني جانشان را کف دست بگيرند و بروند بجنگند؛ لکن روحيات، خصوصيات زندگي، سابقه و پشتوانة فکري و اعتقادي شخص هم يک مسئلة ديگري است که اين خيلي مهم است. اين شهيدي که شما از ياد او و فداکاري او و شهادت او در ميدان جنگ به هيجان مي‌آييد، در داخل زندگي خانوادگي چه‌جوري مشي مي‌کرده، در محيط عادي زندگي چه‌جوري عمل مي‌کرده؛ اينها خيلي مهم است؛ يا نسبت به مسائلي که امروز براي ما مهم است، اينها چه‌جوري عمل مي‌کرده‌اند.
فرض بفرماييد که ما امروز در مورد اسراف، در مورد تعرّض و تجاوز به اموال بيت‌المال، دربارة اَشرافي‌گري حسّاسيت نشان مي‌دهيم، يعني اينها چيزهايي است که امروز براي مجموعة دلسوز جامعة ما مسائل مهمّي است، مسائل مطرحي است؛ اين شهداي عزيز ما آن روزي که زنده بودند و زندگي مي‌کردند در داخل شهرهايشان، در داخل خانواده‌هايشان، نسبت به اين قضايا چه‌جوري بودند.8

تحكيم محبت به عترت و معرفت به ادعيه
ارزش‌ها وصفات والاي اميرالمؤمنين (
راجع به اميرالمؤمنين ( تمام ارزش‌ها و صفاتي که انسان ـ چه به‌عنوان انسان مؤمن به اسلام، چه به‌عنوان انسان مؤمن به هر ديني، و چه به‌عنوان انسان بي‌اعتقاد به هر ديني؛ هرجور انساني ـ به آنها احترام مي‌گذارد و تکريم مي‌کند، در علي‌بن‌ابي‌طالب جمع است؛ يعني علي‌بن‌ابي‌طالب ( شخصيتي است که اگر شما شيعه باشيد احترامش مي‌کنيد، اگر سنّي باشيد احترامش مي‌کنيد، اگر اصلاً مسلمان نباشيد و او را بشناسيد و برويد دنبال احوالش احترام مي‌کنيد. افرادي از اهل سنّت که دربارة فضائل اميرالمؤمنين در طول سال‌هاي متمادي نوشتـه‌اند بسيـارند؛ جورج جرداق مسيـحي،) نويسندة لبناني کتاب الامام علي صوت العدالة الانسانيه‌)  آن کتاب پنج جلدي را نوشته؛ يک مسيحي دربارة اميرالمؤمنين سال‌ها قبل عاشقانه کتاب مي‌نويسد. همين شخصيت آمد اينجا پيش من و راجع به کتابش صحبت شد،) 31/02/1375) گفت من از دوران نوجواني با نهج‌البلاغه آشنا شدم، نهج‌البلاغه مرا به شخصيت علي‌بن‌ابي‌طالب هدايت کرد؛ اين کتاب را نوشت: الامام‌ علي صوت العدالة الانسانية. کسي که اصلاً دين هم نداشته باشد ـ يعني به هيچ ديني معتقد نباشد ـ وقتي شخصيت اميرالمؤمنين را بشناسد، در مقابل او خضوع مي‌کند، تعظيم مي‌کند.
در اميرالمؤمنين سه جور صفات هست: يکي آن صفات معنوي الهي است که با هيچ ميزاني براي ماها اصلاً قابل سنجش نيست؛ ايمان، آن ايمانِ متعالي عميق؛ سبقت در اسلام، فداکاري در راه اسلام. اخلاص؛ يک سرِ سوزن عاملي غير از نيت خدايي در عمل او وجود ندارد؛ ما اين را اصلاً مي‌فهميم؟ براي امثال بنده اصلاً اين حالت قابل درک است؟ همة کارها براي خدا، براي رضاي الهي، براي اجراي امر الهي؛ يعني اخلاص. اينها اصلاً چيزهايي است که براي ما قابل توزين نيست؛ قابل توضيح هم درست نيست. علم و معرفت بِالله؛ معرفت بِالله. ما از خدا چه مي‌فهميم؟ ما وقتي مي‌گوييم «سُبحانَ رَبِّي العَظيمِ وَ بِحَمدِه»، از اين عظمت چه مي‌فهميم، اميرالمؤمنين چه مي‌فهمد؟ معرفت بِالله. اينها يک سلسله از صفات اميرالمؤمنين است که اصلاً براي ما واقعاً قابل توصيف نيست، قابل فهم نيست؛ اگر بيايند بنشينند براي ما توضيح هم بدهند، ما درست به عمقش پي نمي‌بريم، از بس عظيم است، از بس عميق است؛ اين يک دسته از صفات اميرالمؤمنين است.
يک دسته ديگر، صفات برجستة انساني او است؛ اينها همان چيزهايي است که انسان مسلمان و غير مسلمان و مسيحي و غير مسيحي و بي‌دين و با دين و همه را مجذوب مي‌کند: «شجاعت»، «رحم»؛ آن انساني که در ميدان جنگ آن‌جور مي‌جنگد، وقتي سروکارش با يک خانوادة يتيم‌دار مي‌افتد، آن‌جور با يتيمان همراهي مي‌کند، خم مي‌شود، بچّه يتيم‌ها را بازي مي‌دهد، روي دوش خودش سوار مي‌کند؛ اينها اصلاً همان چيزهايي است که ربطي به اين ندارد که ما متدين باشيم و به چه ديني متدين باشيم تا اينها را احترام کنيم؛ هر انساني در مقابل اين عظمت وقتي قرار مي‌گيرد احساس خضوع و تعظيم مي‌کند. «ايثار»؛ ايثار يعني ديگري را بر خودت ترجيح بدهي؛ يعني گذشت؛ يعني آنجايي که حق با شما‌ست به‌خاطر خدا، به‌خاطر يک مصلحتي از اين حق ـ البتّه حقّ شخصي ـ صرف‌نظر کني؛ چه حقّ مالي، چه حقّ آبرويي، چه هر حقّ ديگري از حقوق خود؛ معناي ايثار اين است. اينها هم يک دسته از صفات اميرالمؤمنين است که اگر انسان بخواهد بشمرد اين خصوصيات را يک کتاب مي‌شود، يک طومار طولاني‌اي خواهد شد.
دستة سوّم از خصوصيات اميرالمؤمنين، خصوصيات حکومتي است که نتيجة همان مسئلة امامت است؛ امامت يعني اين‌جور حکومت‌کردن. البتّه شدّت و ضعف دارد که آن حدّ اعلايش در شخصيتي مثل اميرالمؤمنين هست. خصوصيات حکومتي مثل چه؟ مثل «عدالت»، مثل «انصاف»، مثل «برابر قراردادن همة آحاد مردم، حتّي آن‌کساني که در جامعة شما زندگي مي‌کنند، امّا در دين شما نيستند. اميرالمؤمنين وقتي شنيد بسربن‌ارطاة) يکي از فرماندهان لشکر معاويه که مدّتي حاکم بصره بود.)  رفت وارد شهر شد و وارد حريم خانواده‌ها شد، يک خطبة دردناکي دارد: بَلَغَني اَنَّ الرَّجُلَ مِنهُم لِيدخُلُ المَرأَةَ المُسلِمَةِ وَ الاُخرَي المُعاهَدَةِ فَينتَزِعُ حِجلَها؛) نهج‌البلاغه، خطبة ۲۷)  شنيدم که اين نيروهاي ظالم و ستمگر و گستاخ وارد خانة زن‌هاي مسلمان و زن‌هاي غير مسلمان ـ مُعاهَد يعني همان يهود و نصارايي که در جامعة اسلامي زندگي مي‌کردند ـ مي‌شدند و لباس‌هاي اينها را، حِجِل) خلخال، از زينت‌هاي زنان که به پا مي‌بستند)  اينها را، دستبندهاي اينها را، پابندهاي اينها را مي‌کشيدند و مي‌بردند و غارت مي‌کردند؛ بعد مي‌فرمايد که اگر انسان از غصّة يک‌چنين چيزي بميرد و جان بدهد، او را ملامت نبايد کرد. ببينيد شخصيت اين است، ترحّمش به مردم، دلسوزي‌اش نسبت به مردم، آن هم همة مردم؛ خب در جامعة اسلامي، يهودي و نصراني و غير اينها زندگي مي‌کنند که اينها مُعاهَدند. خب از خصوصيات حکومتي او اين است: «عدل»، «انصاف»، «برابري» «اجتناب از زخارف دنيا و زينت‌هاي دنيا براي شخص خود») مال دنيا، چيزهاي آراسته و زيبا) .6
حادثة عظيم محرم حادثه تمام شدني
محرّم فقط دهة عاشورا نيست؛ يک حادثة عظيم در ايام محرّم در تاريخ اتّفاق افتاده که اين حادثه تمام‌شدني نيست. نه به معناي اينکه نظاير آن و اشباه آن استمرار پيدا مي‌کند ـ آن به جاي خود محفوظ، که بحث ديگري است ـ امّا خود اين حادثه مثل خورشيدي است که غروب ندارد. يک‌وقت حادثة عظيمي اتّفاق مي‌افتد، امروز اتّفاق مي‌افتد و فردا از بين مي‌رود؛ مثل اين حادثه نيست. اين حادثه مثل خورشيد بي‌غروبي است که همواره بوده تا امروز، بعد از اين هم خواهد بود. يک تصوير و ترسيم جاندار و باحقيقتي است از مبارزة نور و ظلمت، جنگ حقّ و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دنائت؛ البتّه اوجش روز عاشورا بود لکن مقدّمات آن روزهاي اوايل محرّم قبل از عاشورا فراهم شد، بعد از عاشورا ـ مثل يک چنين روزهايي ـ حادثة عاشورا با رهبري زينب کبرا و امام سجّاد( تکميل شد.11
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   تدابير
    فرهنگي           

      و هنري
· جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي 
· اطلاع‌رساني و تبيين       
· استفاده از روش‌هاي هنرمندانه
جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي   
هم آفند هم پدافند 
در مسئله فرهنگ 

اولويت بسيار مهمّ کشور، فرهنگ است. فرهنگ از ادبيات و هنر تا سبک زندگي تا فرهنگ عمومي تا اخلاق تا رفتار اجتماعي، شامل همة اين‌ها‌ست؛ ما در اين زمينه‌ها تکليف داريم، مسئوليت داريم؛ دستگاه‌هاي فرهنگي ما واقعاً مسئوليت دارند در اين زمينه. فرض بفرماييد حالا فيلم، تئاتر، سينما، خب اگر مراقبت نباشد چه مي‌شود! بنده طرف‌دار جزم‌انديشي و فشار و اختناق در اين زمينه‌ها نيستم، مي‌دانيد، من اعتقاد راسخ دارم به آزادانديشي؛ منتها آزادانديشي غير از ولنگاري است، غير از اجازه دادن به دشمن است که از دالان آزادانديشي و آزادعملي بخواهد ضربه بزند به کشور. امروز نيروهاي مؤمن و جوان انقلابي‌مان، بيشترين کارهاي خوب کشور را دارند انجام مي‌دهند، همين دانش‌بنيان‌ها، همين کارهاي گوناگون، همين فعّاليت‌ها، اين‌ها بيشتر به‌وسيلة جوان‌هاي مؤمن و مانند اين‌ها انجام مي‌گيرد. حالا فرض کنيم يک تئاتري يا يک فيلمي توليد بشود که تيشه به ريشة ايمان اين جوان‌ها بزند؛ اين خوب است؟ اين چيزي نيست که انسان از آن احساس خطر بکند؟! دو مقوله است، مقولة آفند و پدافند؛ ما در زمينة فرهنگ، هم در مورد آفند ضعيف عمل مي‌کنيم، هم در مورد پدافند ضعيف عمل مي‌کنيم؛ به نظر من بايست در اين زمينه‌ها کار کرد. فرهنگ با جوهر دين، با جوهر انقلاب، اساس کارهاي ما است که بايستي واقعاً به آن بپردازيم. محصولات فرهنگي، کتاب، سينما، تئاتر، شعر، مطبوعات و نيز شخصيت‌هاي فرهنگي؛ فرض کنيد که يک شخصيت فرهنگي هست که همة عمر خودش را در راه انقلاب گذاشته، يک شخصيت فرهنگي هم هست که هر وقت توانسته به انقلاب نيش زده؛ شما رفتارتان با اين دو نفر چه‌جور است؟ شما که مسئول دولتي هستيد يا مسئول فرهنگي هستيد يا مسئول وزارت مثلاً ارشاد هستيد يا وزارت علوم هستيد يا سازمان تبليغات اسلامي هستيد ـ فقط مخصوص کارهاي دولتي نيست، ديگران هم همين‌جور هستند ـ يا صداوسيما، رفتار شما و برخورد شما با اين دو آدم چه‌جور است؟ اين خيلي مهم است. آن کسي که عمرش را در خدمت انقلاب و در خدمت دين بوده، آيا اين طور است که مورد تکريم و ترجيح شما باشد، نسبت به آن کسي که در همة عمرش حالا يک قدم هم در راه دين و انقلاب که برنداشته، گاهي اوقات ضربه هم زده، نيش هم زده؟! خب! اين‌ها مهم است، اين‌ها نکاتي است که بايد به آن‌ها توجّه داشت. ما اگر به اين نکات توجّه نکنيم و بر اثر جوّزدگي برويم سراغ مثلاً فرض کنيد که فلان کسي که از بنِ دندان با انقلاب اسلامي و با حکومت اسلامي و با نظام اسلامي مخالف است، خب اين خلاف يک حرکت فرهنگي عاقلانه است. بنابراين من، هم معتقدم روحية آزادانديشي وجود داشته باشد، هم برنامه‌ريزي عادلانه بايد وجود داشته باشد. نه بي‌برنامه‌گي و ولنگاري فرهنگي، نه جزم انديشي و تحجّر و استبداد فرهنگي؛ هيچ کدام از اين دو طرف قضيه را بنده قبول ندارم. راه صحيح اين است که برنامه‌ريزي کنيم، هدايت کنيم، کمک کنيم به رويش‌هاي خوب، و جلوي ضربه‌ها و حملات و مانند اين‌ها را بگيريم؛ يعني هم آفند، هم پدافند.1
 اطلاع‌رساني و تبيين
فضاي مجازي فرصتي براي رشد 

مسئلة فضاي مجازي است که من مي‌خواهم خواهش کنم از جناب آقاي رئيس جمهور اين را دنبال کنند؛ چون فضاي مجازي واقعاً يک دنياي رو به رشدِ غيرقابل توقّف است، يعني واقعاً آخر ندارد؛ آدم هرچه نگاه مي‌کند، آن چيزِ اوّ‌ِلِ‌بلاآخر، فضاي مجازي است. هرچه انسان پيش مي‌رود در اين فضا، اين همين‌طور ادامه دارد. اين يک فرصت‌هاي بزرگي در اختيار هر کشوري مي‌گذارد، تهديدهايي هم در کنارش دارد؛ ما بايستي کاري کنيم که از آن فرصت‌ها حدّاکثر استفاده را بکنيم، از اين تهديدها تا آنجايي که ممکن است خودمان را برکنار نگه بداريم. خب، شوراي عالي فضاي مجازي به اين منظور تشکيل شد. مثلاً فرض بفرماييد که حالا در گزارش آقاي دکتر جهانگيري هم اتّفاقاً به اين بخش تقريباً اصلاً نپرداختند، يک سطر فقط ايشان اشاره کردند که فلان بخش را نمي‌دانم چه‌کار کرديم، مثلاً راجع به فلان بخشي که در شبکة ملّي اطّلاعات مؤثّر است، اين را مثلاً فراهم کرديم. به جستجوگرها ايشان اشاره کردند، چون جستجوگر چند سال است که شروع شده، جستجوگرها را اين‌ها دارند طرّاحي مي‌کنند و الان جوان‌ها از اين طرف و آن طرف، شايد ده‌ها سيستم جستجوگر را طرّاحي کرده‌ند و ساخته‌اند و توليد کرده‌اند، يعني چيز جديدي نيست؛ ايشان هم روي آن تکيه کردند؛ امّا آن شبکة ملّي اطّلاعات را ـ که خيلي مهم است آن شبکة داخلي ـ ما هنوز پيش نرفته‌ايم؛ خب، با اين‌که آقاي واعظي ( وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات) هم معتقد به اين قضيه هستند و دوستان همه معتقدند به اين قضيه امّا اين پيشرفت نداشته؛ اين را بايستي ان‌شاءالله دنبال کنيم که ضربه‌هاي بي‌جبراني نزنيم.1
استفاده از روش‌هاي هنرمندانه

ضرورت تصوير سازي 
و کتاب درباره شهدا 

هنرمندان ما بيايند به ميدان، هنر نگارش، هنر تصويرسازي متني و کتابي، اينها خيلي چيز مهمّي است. فقط دنبال فيلم نباشند؛ فيلم خوب است، فيلم خيلي لازم است، بنده بارها هم تکيه کردم و توصيه کردم، الان هم توصيه مي‌کنم لکن اين تکيه روي فيلم ما را از کتاب غافل نکند. اگر چنانچه افرادي که اهل نگارشند، اهل قلم خوب هستند، اهل ذوق در اين معاني هستند، بنشينند تصويرسازي کنند، کتاب‌هايي کوتاه که جوان حوصله کند بخواند، اينها را بسازند، کتاب توليد کنند؛ لازم نيست اغراق بکنند، لازم نيست خلاف واقع بگويند، هماني که هست را بدرستي بيان کنند، به زيبايي و شيوايي بيان بکنند؛ اين، دل‌ها را جذب خواهد کرد؛ افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
بنابراين، اين يک نکته است که ما زندگي شهيدان را، سبک زندگي شهيدان را، براي جوان‌هايمان، براي نسل‌هاي رو به آينده‌مان تصوير کنيم، ترسيم کنيم، به آنها نشان بدهيم که ببينند چه بود و چه شد. چون جنگ تحميلي که در واقع دفاع مقدّس بود، اين يک‌چيز کوچکي نبود؛ ما هنوز هم بعد از گذشت سال‌ها، ابعاد مهمّ اين جنگ را درست نتوانستيم براي مخاطبين خودمان تشريح کنيم؛ يک جنگ بين‌المللي بود، يک جنگ بين‌الملل بود عليه اسلام، عليه حاکميت اسلام، عليه امام بزرگوار؛ يک جنگ اين‌جوري بود. حالا قلّة آن و به‌اصطلاح سرِ نيزه را آن بدبختِ بي‌عقلِ بعثي صدّام قرار داده بودند وَالّا پشت‌سر او، عقبة او ديگران بودند؛ کساني که به او کمک مي‌کردند، کساني که به او راه نشان مي‌دادند، کساني که وسايل کار او را برايش فراهم مي‌کردند؛ اگر يک وقتي هم احتمالاً سست مي‌شد، تقويتش مي‌کردند که نگذارند ضعيف شود؛ ما با يک چنين جنگي مواجه بوديم. اينهايي که توانستند کشور را از يک چنين بليه‌اي نجات بدهند، چه کساني بودند؟ اين براي جوان امروز ما مهم است. اينها چه کساني بودند که توانستند کشور را نجات بدهند و در وسط ميدان بروند؟ اينها مهم است. بنابراين اين يک نکته است که بايستي رفتارشناسي اين جوان‌ها براي مخاطبين امروز روشن باشد.8
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   تدابير
   مديريتي
· فرهنگ كار و عمل به تكليف
· نقد و پاسخگويي
فرهنگ كار و عمل به تكليف
همت و تلاش دولت‌مردان 

براي اداره کشور 

ادارة کشور کار سختي است، اين که کارهاي مثبتي وجود دارد، معنايش اين نيست که کمبود نيست، مشکلات نيست، ضعفِ کاري در بخش هاي مختلف نيست؛ چرا هست لکن ادارة کشور کار آساني نيست. بنده يادم هست که گاهي بعضي‌ها مي‌آمدند خدمت امام و شکايت مي‌کردند از بخش هاي مختلف و مانند اين‌ها؛ امام يک جمله مي‌گفتند آقا ادارة کشور کار سختي است؛ به گفتن  همين يک جمله ايشان اکتفا مي‌کردند؛ واقعاً هم همين‌جور است. بنده خب رئيس جمهور بودم، مي‌دانم، حالا هم در دورة دولت هاي مختلف در جريان کارها هستم، واقعاً سخت است. اين تنوع، اين گسترش، اين انتظارات به‌جا و گاهي هم ‌ـ بعضاً ممکن است‌ ـ نابه‌جا در سرتاسر کشور، خرابي‌ها و چيزهايي که از زمان طاغوت و در طول زمان در کشور متراکم شده، اين‌ها طبعاً مشکل مي‌کند کار را؛ ضعف‌هايي هست‌ ـ حالا من به آنچه به نظرم مي‌رسد که بايد اقدام بشود اشاره خواهم کرد، نکاتي را عرض خواهم کرد در چند سرفصل ـ لکن کارهايي که دارد انجام مي‌گيرد کارهاي مغتنمي است . خب، ايام هم به سرعت مي‌گذرد؛ ديدار امسال، ظاهراً ديدار چهارم ما است با شما. ديدار اوّل، مثل همين ديروز بود؛ گذر ايام اين‌جوري است، گذر عمر اين‌جوري است، با شتاب مي‌گذرد؛ از اين ساعت‌ها و از اين روزها، حدّاکثر استفاده را بايد کرد. بنده در سال اوّلِ همة دولت‌ها ‌ـ از جمله دولت جناب آقاي روحاني‌ ـ همين نکته را گفته‌ام که تا چشم به هم بزنيد، اين مدّت تمام مي‌شود؛ امّا درعين‌حال، چهار سال زمان کوتاهي نيست. خب، مثلاً فرض کنيد ما در تاريخ يک اميرکبيري داريم با آن چهرة درخشان که قريب سه سال ايشان سر کار بوده. بنابراين سه سال و مانند اين‌ها هم خودش يک زماني است؛ چهار سال زمان کمي نيست. اين يک سالي هم که باقي مانده همين‌جور است؛ اين يک سالي که از عمر اين دولت باقي مانده، اين يک سال هم يک سال است و براي هر روزش واقعاً مي‌شود کار کرد و فکر کرد. من خواهشم اين است که از اين فرصت‌ها استفاده بشود و تا آخرين روز دولت، آقايان کار کنند؛ يعني اين‌جوري فکر نکنيدکه حالا مثلاً فرض کنيد اين دولت تمام مي‌شود، آيا فردا من مسئول اين کار هستم يا نيستم، اصلاً اين فکرها نبايد باشد، بايد تا آن لحظة آخر، بايستي تا آن ساعت آخر و روز آخر تلاش کرد و کار کرد.

 درگير حواشي هم نشويد؛ چون اين ماه‌هايي که در پيش داريم، ماه‌هايي است که بتدريج با چالش‌هاي انتخاباتي همراه مي‌شود؛ يعني همين‌طور تبليغات انتخاباتي، حرف‌هاي انتخاباتي، مسائل سياسي پيش مي‌آيد؛ مخالفين يک چيز مي‌گويند، موافقين يک چيز مي‌گويند؛ اين ها نبايد شما را مشغول کند، يعني اصلاً توجّه به اين مسائل نکنيد، کار خودتان را بکنيد. بهترين تبليغ براي دولتي که در رأس کار است، عمل او است. يعني شما اگر چنانچه هزاران کلمه در تبليغ حرف بزنيد، امّا يک کار خوب هم ارائه بدهيد، اين يک کارِ خوب بيش از آن هزاران کلمه حرف تأثير مي‌گذارد در مردم. يعني اگرمردم ببينند، حس کنند، لمس کنند کار را، اين بهترين تبليغ براي دولت است؛ به فکر اين نباشيد که در مسائل درگير حواشي شويد.1
نقد و پاسخگويي 
هفتة دولت فرصتي براي ارزيابي
خب، خود اين هفتة دولت، فرصت مغتنمي است؛ هم براي نخبگاني که بيرون از دولت‌اند، هم براي اشخاصي که داخل دولت‌اند؛ براي اين‌که ارزيابي کنند، يعني خودآزمايي کردن و ارزيابي کردن کار خود؛ «بَلِ الاِنسانُ عَلى نَفسِهِ بَصيرَه»؛ (قيامت، آية ۱۴) همة رؤساي دستگاه‌ها، خودشان بهتر از ديگران مي‌توانندکار خودشان را ارزيابي کنند. ما گاهي ممکن است در مورد آنچه انجام داده‌ايم، در مقام بيان ـ خب بيان است ديگر ـ يک چيزي را ادّعا کنيم، امّا مراجعه که مي‌کنيم، مي‌بينيم خودمان خيلي به آن قانع نيستيم؛ يعني اين ارزيابي به نظر من خيلي مهم است. نخبگانِ بيرون هم همين‌جور؛ نخبگانِ بيرون هم نگاه مي‌کنند به کارهاي دولت؛ انتقادکردن ضرري ندارد، ايرادي ندارد، منتها انتقادِ منصفانه بايد باشد. انتقاد، به معناي ارائة نقاط مشکل و راه حلّ آن نقاط و گشودن آن گره‌ها است، انتقادِ درست اين است که به نظر من اگر باشد، خيلي خوب است.
من تأکيد مي‌کنم و تجديد مي‌کنم اين حرف را که براي مردم و نخبگان توضيح بدهيدکارهايي را که انجام گرفته؛ بدون اغراق و مبالغه؛ يعني همان چيزي را که واقعاً خودتان مُقتنع) قانع) هستيد به آن، اين را براي مردم بيان کنيد؛ اين لحن صادقانه و لحن حاکي از واقع‌نگري و واقع‌گرايي، مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ بلاشک اين‌جوري است.1
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دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
 عدم توجيه 
آمريکايي‌ها و غربي‌ها در برجام 

در مورد برجام، آن نکته‌اي که من مي‌خواهم بگويم اين است که اوّلاً بدحسابي‌هاي طرف غربي را‌ ـ‌ يعني بخصوص آمريکا را ـ به حساب بياوريم؛ مطلقاً در صدد اين نباشيم که بدحسابي طرف مقابل را و بدقِلقي طرف مقابل را و خيانت طرف مقابل را يک‌جوري توجيه کنيم؛ اين دارد بدحسابي مي‌کند ـ‌ الان مشخّص است، آمريکايي‌ها دارند بد‌حسابي مي‌کنند ـ اين بدحسابي را به حساب بياوريم، به اين توجّه کنيم.
و ثانياً تجربه بياموزيم؛ اين‌که حالا ممکن است که فرض کنيد اين دولت يا يک دولت ديگري در آمريکا يا در فلان کشور يک وعده‌اي به ما بدهد و يک حرفي بزند، به اين وعده و مانند اين‌ها هيچ نمي‌شود اعتماد کرد؛ مطلقاً. خيلي‌خب، او وعده مي‌دهد، شما هم يک وعده بدهيد. شخصي شعر گفته بود، پيغام داد، آمد پيش خليفه و شعرش را خواند؛ خليفه هم گفتش که مثلاً فلان قدر طلا ـ‌ صد هزار دينار مثلاً طلا ـ به ايشان بدهيد؛ اين مطلب را نوشت روي کاغذ و داد به اين شاعر و گفت برو بگير؛ رفت پيش آن خزانه‌دارش، کاغذ را داد و گفت آقا صد هزار بدهيد؛ گفت به چه مناسبت؟ گفت يک شعري گفته‌ام؛ گفت خب شعر گفته‌اي؟ تو يک شعر گفتي او خوشش آمد، او هم اين را نوشت تو خوشت آمد، اين به آن در؛ پاشو برو! ) خندة حضّار)  يعني اين‌جوري است. او يک حرفي مي‌زند، وعده‌اي مي‌دهد که ما خوشمان بيايد، ما هم يک وعده‌اي بدهيم او خوشش بيايد؛ امّا چيز نقدي به او ندهيم که بعد آن‌وقت در آن بمانيم که حالا او جواب خواهد داد به حساب خودش يا وام خودش را ادا خواهد کرد يا نه؛ نه‌خير!

به‌هرحال ما از کساني که در زمينة برجام، شبانه روز واقعاً زحمت کشيدند و تلاش کردند، از آن‌ها قدرداني مي‌کنيم. بنده به برجام انتقاد دارم، ايراد دارم، اين را هم گفته‌ام؛ هم به شماها گفته‌ام، هم در عَلَن گفته‌ام؛ منتها اين ايراد به طرف مقابل است، ايراد به خودي نيست، ايراد به عناصر خودمان نيست، عناصر خودمان زحمت خودشان را کشيدند و همان‌قدر که مي‌توانستند کار کردند؛ طرف مقابل، طرف خبيثي است، طرف نامردي است.1
هم‌پيماني حکام سعودي 
با صهيونيسم و آمريکا
آنان که حج را به يک سفر زيارتي ـ سياحتي فروکاسته و دشمني و کينة خود با ملّت مؤمن و انقلابي ايران را در زير عنوان «سياسي کردن حج» پنهان ساخته‌اند، شيطان‌هايي خُرد و حقيرند که از به خطر افتادنِ مطامع شيطان بزرگ، آمريکا، به خود مي‌لرزند. حکّام سعودي که امسال صدّ عن سبيل‌الله و المسجد الحرام کرده ) بازداشتن از راه خدا و مسجدالحرام) و راه حجّاج غيور و مؤمن ايراني به خانة محبوب را بسته‌اند، گمراهاني روسياه‌اند که بقاي خود بر اريکة قدرت ظالمانه را در دفاع از مستکبران جهاني و هم‌پيماني با صهيونيسم و آمريکا و تلاش براي برآوردن خواستة آنان مي‌دانند و در اين راه از هيچ خيانتي روي‌گردان نيستند.
اکنون قريب يک سال از حوادث مُدهش (هراس‌انگيز)  منا مي‌گذرد که در آن، چند هزار نفر در روز عيد و در لباس احرام، در زير آفتاب و با لب تشنه، مظلومانه جان باختند؛ اندکي پيش از آن در مسجدالحرام نيز جمعي در حال عبادت و در طواف و نماز به خاک و خون کشيده شدند. حکّام سعودي در هر دو حادثه مقصّرند؛ اين چيزي است که همة حاضران و ناظران و تحليل‌گران فنّي بر آن اتّفاق‌نظر دارند؛ و گمان عمدي بودن حادثه نيز از سوي برخي صاحب‌نظران مطرح شد. تعلّل و کوتاهي در نجات مجروحان نيمه‌جاني که جان شيفته و دل مشتاق آنان در عيد قربان با زبان ذاکر و ترنّم آيات الهي همراه بود، نيز قطعي و مسلّم است. مردان قسي‌القلب و جنايت‌کار سعودي آنان را با جان‌باختگان، در کانتينرهاي دربسته محبوس ساختند و به جاي درمان و کمک يا حتّي رساندن آب به لبان تشنة آنان، آنها را به شهادت رساندند. چند هزار خانواده از کشورهاي گوناگون عزيزان خود را از دست دادند و ملّت‌هاي آنان داغدار شدند. از جمهوري اسلامي نزديک به پانصد نفر در ميان شهدا بودند. دل خانواده‌ها همچنان مجروح و داغدار است و ملّت همچنان غمگين و خشمگين است.
حکّام سعودي به جاي عذرخواهي و پشيماني و تعقيب قضائي مقصّران مستقيمِ اين حادثة هولناک، با نهايت بي‌شرمي و وقاحت، حتّي از تشکيل هيئت حقيقت‌ياب بين‌الملل اسلامي نيز سر باز زدند؛ به جاي ايستادن در جايگاه متّهم، در جايگاه مدّعي ايستادند و دشمني ديرين خود با جمهوري اسلامي و با هر پرچم برافراشتة اسلام در مقابله با کفر و استکبار را با خباثت و سَبُک‌سري بيشتر آشکار ساختند.
بوق‌هاي تبليغاتي آنان اعم از سياست‌مداراني که رفتار آنان در برابر صهيونيست‌ها و آمريکا ننگ جهان اسلام است، تا مفتيان ناپرهيزکار و حرام‌خواري که آشکارا برخلاف کتاب و سنّت فتوا مي‌دهند، تا پادوهاي مطبوعاتي که حتّي وجدان حرفه‌اي هم مانع دروغ‌سازي و دروغ‌گويي آنان نيست، تلاش بيهوده مي‌کنند که جمهوري اسلامي را در محروم‌سازي حجّاج ايراني از حجّ امسال، متّهم نشان دهند. حکّام فتنه‌انگيزي که با تشکيل و تجهيز گروه‌هاي تکفيري و شرور، دنياي اسلام را گرفتار جنگ‌هاي داخلي و قتل و جرح بي‌گناهان کرده‌اند و يمن و عراق و شام و ليبي و برخي ديگر از کشورها را به خون آغشته‌اند؛ سياست‌بازانِ از خدا بي‌خبري که دستِ دوستي به رژيم اشغالگر صهيونيست داده و چشم بر رنج و مصيبت جانکاه فلسطينيان بسته‌اند و دامنة ظلم و خيانت خود را تا شهر و روستاي بحرين گسترده‌اند؛ حاکمان بي‌دين و بي‌وجداني که فاجعة بزرگ منا را پديد آورده و با نام خادمان حرمين، حريم حرم امن الهي را شکسته و ميهمانان خداي رحمان را در روز عيد در منا و پيش از آن در مسجدالحرام قرباني کرده‌اند، اکنون از سياسي نشدن حج دَم مي‌زنند و ديگران را به گناهان بزرگي که خود مرتکب شده يا تسبيب) باعث شدن، موجب شدن) کرده‌اند، متّهم مي‌کنند. آنان مصداق کامل بيان روشنگر قرآن کريم‌اند که فرمود: «وَ اِذا تَوَلّىٰ سَعىٰ فِي الاَرضِ لِيفسِدَ فيها وَ يهلِکَ الحَرثَ وَ النَّسلَ وَ اللّهُ لا يحِبُّ الفَساد * وَ اِذا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالاِثمِ فَحَسبُه‌ُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئسَ المِهاد.» )  بقره، آية ۲۰۵ و ۲۰۶)؛ «و چون برگردد [يا رياستي يابد] کوشش مي‌کند که در زمين فساد نمايد و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاري را دوست ندارد. چون به او گفته شود «از خدا پروا کن»، نخوت او را به گناه کشاند. پس جهنّم براي او بس است، و چه بد بستري است.» امسال نيز بنا بر گزارش‌ها، علاوه بر صدّ) بازداشتن، مانع شدن)  حجّاج ايراني و برخي ملّت‌هاي ديگر، حجّاج ديگر کشورها را در محدودة کنترل‌هاي نامعهود) غير متداول، غير معمول)  با کمک دستگاه‌هاي جاسوسي آمريکا و رژيم صهيونيستي قرار داده و خانة امن الهي را براي همه ناامن کرده‌اند. جهان اسلام، اعم از دولت‌ها و ملّت‌هاي مسلمان بايد حاکمان سعودي را بشناسند و واقعيت هتّاک و بي‌ايمان و وابسته و مادّي آنان را بدرستي درک کنند؛ بايد به‌خاطر جناياتي که در گسترة جهان اسلام به بار آورده‌اند، گريبان آنها را رها نکنند؛ بايد به‌خاطر رفتار ظالمانة آنان با ضيوف) ميهمانان)  الرّحمان، فکري اساسي براي مديريت حرمين شريفين و مسئلة حج بکنند. کوتاهي در اين وظيفه، آيندة امّت اسلامي را با مشکلات بزرگ‌تري مواجه خواهد ساخت.
برادران و خواهران مسلمان! امسال جاي حجّاج مشتاق و بااخلاص ايراني در مراسم حج خالي است، ولي آنان با قلب‌هاي خود حاضر و در کنار حاجيان از سراسر جهان و نگران حال آنان هستند، و دعا مي‌کنند که شجرة ملعونة طواغيت نتوانند گزندي به آنان برسانند. برادران و خواهران ايراني خود را در دعاها و عبادت‌ها و مناجات‌هاي خود ياد کنيد و براي رفع گرفتاري‌ها از جوامع اسلامي و کوتاه شدن دست مستکبران و صهيونيست‌ها و سرسپردگان آنها از امّت اسلامي دعا کنيد.2

هوشياري و بيداري 
ملت در مقابل نفوذ دشمن 

آمريکايي‌ها اصرار دارند که ما با آنها دربارة مسائل منطقة غرب آسيا به‌ويژه سوريه، عراق، لبنان و يمن مذاکره کنيم؛ هدف واقعي آنها از اين درخواست‌هاي مذاکره چيست؟! آنها هدفي جز جلوگيري از حضور جمهوري اسلامي ايران در منطقه به‌عنوان عامل اصلي ناکامي‌هاي آمريکا ندارند. ...  عقلانيت اقتضا مي‌کند نسبت به کساني که دشمني خود را آشکار کرده‌اند، بي‌اعتمادي مطلق داشته باشيم. ... مذاکره با آمريکا نه‌تنها فايده ندارد، بلکه ضرر هم دارد و اين موضوع، با استدلال به مسئولان سطوح بالاي کشور گفته شده و آنان نيز پاسخي در رد آن نداشتند. ... دشمن تمام تلاش خود را براي برهم زدن امنيت کشور قرار داده است، بنابراين همة سازمان‌هاي نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي مربوطه بايد از اين امنيت به‌عنوان يک دستاورد مهم در دنياي ناامن امروز، محافظت کنند. 5

ايستادگي در مقابل دشمن
ببينيد راجع به دشمن و دشمن‌شناسي و ايستادگي در مقابل دشمن و مانند اينها ما خيلي حرف مي‌زنيم، خيلي هم مي‌گوييم، راست هم مي‌گوييم؛ يعني همين شعارهايي که شماها و دوستان مي‌دهيد و بزرگان، مسئولين مي‌گويند ما در مقابل دشمن مي‌ايستيم‌، راست است، درست است؛ ما هم مي‌دانيم دشمن هست امّا توجّه بکنيد دشمن گاهي استفاده مي‌کند از ضعف‌هاي ما بدون اينکه او زحمتي کشيده باشد. ما خودمان را بايستي درست کنيم، اصلاح کنيم که از ضعف‌هاي ما دشمن استفاده نکند.6
وضع انتخابات 
رياست جمهوري آمريکا
شما نگاه کنيد اين وضع انتخابات رياست جمهوري آمريکا را؛ به دو نفر رسيده‌اند، شما نگاه کنيد مناظرات اينها را، ببينيد با هم چه کار دارند مي‌کنند، به هم چه مي‌گويند! يکي از اين دو نفر هم رئيس‌جمهور خواهد شد؛ در کجا؟ در يک کشور بزرگ، پُرجمعيت، ثروتمند و قلّة دانش بشري. يکي از همين دو نفري که هستند، رئيس‌جمهور اين کشور خواهد شد؛ بيشترين سلاح اتمي در اختيارش، بيشترين ثروت عالم در اختيارش، بزرگ‌ترين رسانه‌هاي دنيا در مشتش. رئيسش يکي از اين دو نفري‌اند که شما مي‌بينيد چه هستند و که هستند. اين به‌خاطر نبودن معنويت است، اين به‌خاطرِ نبودن ايمان است.11

بدبيني نسبت به آمريکا 

حالا آقايان آمريکايي‌ها که با مسئولين ما دُور هم مي‌نشينند، از حقير گله مي‌کنند که چرا اين‌قدر به ما بدبين است؛ خب من خوش‌بين باشم؟ با اين وضعيتي که شماها داريد، مي‌شود به شماها خوش‌بين بود؟ همين چند روز اخير، يکي از اين حضرات راجع به تحريم‌هاي ايران که صحبت شده، در يک برنامه‌اي که در تلويزيون ما هم پخش شد، اعلان مي‌کند که تا وقتي‌که جمهوري اسلامي ايران طرف‌دار «مقاومت» در منطقه است و به مقاومت در منطقه کمک مي‌کند، تحريم‌ها معلوم نيست درست تکان بخورد؛ ببينيد! اين همان چيزي است که من بارها و بارها مي‌گفتم؛ هم به مسئولين در جلسات خصوصي گفتم، هم در جلسات عمومي اينجا گفتم که خيال مي‌کنيد اگر شما در قبال مسئلة هسته‌اي عقب‌نشيني کنيد، مسئلة شما با آمريکا تمام مي‌شود؟! نه آقا، قضية موشک پيش مي‌آيد که چرا موشک داريد؟! از قضية موشک مأيوس بشوند، قضية مقاومت پيش مي‌آيد که چرا شما از حزب‌الله، از حماس، از فلسطين حمايت مي‌کنيد؟! اين قضيه را اگر حل کرديد، عقب‌نشيني کرديد، يک قضية ديگر پيش مي‌آيد، مثلاً قضية حقوق بشر پيش مي‌آيد؛ قضية حقوق بشر را اگر حلّ‌وفصل کرديد و گفتيد خيلي خب، ما در حقوق بشر طبق معيارهاي شما عمل مي‌کنيم، قضية دخالت دين در دستگاه دولت پيش مي‌آيد؛ مگر ول مي‌کنند شما را؟! حضور يک نظام در يک کشوري با اين وسعت، با اين جمعيت، با اين امکانات را ـ که اينها استثنائي است ـ نمي‌توانند تحمّل کنند.11

افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
 ضرورت‌هاي مسائل ديپلماسي
بحث سياست خارجي است که خب اين از اوّل، يکي از اولويت‌هاي دولت جناب آقاي دکتر روحاني بوده، هم در تبليغات، هم در اقدامات دولتي؛ اين کار مهمّي بوده، خب بنده هم موافقم. من از سابق به فعّاليت ديپلماسي و کار ديپلماسي عقيده داشتم و معتقد بودم بايستي در اين زمينه تلاش بشود.
چند نکته اين‌جا وجود دارد: يکي اين‌که ما توان ديپلماسي خودمان را در سطح دنيا درست توزيع‌کنيم؛ يعني سهم آسيا به تناسب وسعت و توانايي آسيا بايد به آسيا داده بشود، سهم آفريقا همين‌جور، سهم آمريکاي لاتين همين‌جور؛ پس بنابراين بايد ديپلماسي‌مان را خوب توزيع کنيم، متناسب توزيع کنيم.
يک مسئلة ديگر هم اين است که ما در همه‌جا بايست در ديپلماسي موضع فعّال داشته باشيم. بايستي انسان بخصوص در مسائل شبيه مسائل منطقه ‌ـ‌ که امروز مسائل بسيار پيچيده‌اي است؛ مسائل منطقة ما، مسائل سوريه و عراق و لبنان و شمال آفريقا، اين طرف در طرف شرق، افغانستان و پاکستان و مانند اين‌ها، مسائل فوق‌العاده پيچيده‌اي است؛ سياست‌ها اين‌جا خيلي در هم فرو رفته و متخاصم و مؤثّر بر روي يکديگرند ـ خيلي لازم است‌که با دقّت و هوشياري و قدرت فعل، فعّال بودن و اثرگذار بودن، وارد ميدان بشود که خب در يک جاهايي الحمدلله وارد شده‌ايم، همين‌جور هم بوده.
نکتة سوّم در زمينة مسائل ديپلماسي، استفاده از ظرفيت ديپلماسي براي اقتصاد است. دستگاه‌هاي اقتصادي با وزارت خارجه، در زمينة مسائل اقتصادي بايستي تعامل دائمي داشته باشند. خب مگر ما نمي‌گوييم مثلاً فرض کنيد که انتقال فلان فنّاوري پيشرفته از فلان کشور انجام شود، يا صادرات به فلان کشور ـ ‌که روي صادرات تکيه مي‌کنيم ‌ـ خب، در اين زمينه‌ها وزارت خارجه بايستي محور کار باشد. ما شنيده‌ايم و ديده‌ايم مواردي را که يک وزارتخانه‌اي، در يک کشوري دارد مذاکرة اقتصادي مي‌کند، امّا وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! اين ضرر است، اين زيان محض است. البتّه اين وظيفه‌اي است دوطرفه، هم وظيفة دستگاه‌ها‌ست که با وزارت خارجه همکاري و همراهي داشته باشند در اين زمينه، هم وظيفة وزارت خارجه است که براي اين کار بنشينند برنامه‌ريزي کنند؛ يعني در يک بخش ويژه‌اي ـ ‌البتّه در وزارت خارجه يک بخش اقتصادي علي‌الظّاهر هست، يعني از سابق که بوده ‌ـ بايد برنامه‌ريزي کنند، فعّال کنند، اين هم يک مطلب است. آن چيزي که مورد اعتماد است در ديپلماسي، آن کار ثابت مسلّم امضا شدة قابل احتجاج است، اين در مسائل ارتباطات ما با خارج از کشور مهم است که خب بايد روي اين دقّت کرد.1
غدير قاعدة حکومت و اقتدار

قاعدة حکومت و اقتدار و قدرت‌مداري در جامعة اسلامي، با غدير معين شد و پايه‌گذاري شد؛ اهمّيت غدير اين است. اهمّيت غدير فقط اين نيست که اميرالمؤمنين را معين کردند؛ اين هم مهم است امّا از اين مهم‌تر اين است که ضابطه را معين کردند، قاعده را معين کردند؛ معلوم شد که در جامعة اسلامي، حکومت سلطنتي معنا ندارد، حکومت شخصي معنا ندارد، حکومت زَر و زور معنا ندارد، حکومت اشرافي معنا ندارد، حکومت تکبّر بر مردم معنا ندارد، حکومت امتيازخواهي و زياده‌خواهي و براي خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت شهوت‌راني معنا ندارد؛ معلوم شد که در اسلام اين‌جوري است. اين قاعده در غدير وضع شد. وقتي اين قاعده وضع شد، آن‌وقت «يئِسَ الَّذينَ کَفَروا مِن دينِکُم»؛ ديگر دشمن‌ها از اينکه بتوانند مسير اين دين را تغيير بدهند مأيوس مي‌شوند؛ چون مسير دين آن‌وقتي تغيير پيدا مي‌کند که آن نقطة اصلي، آن هستة اصلي تغيير پيدا کند؛ يعني هستة قدرت، هستة مديريت، هستة رياست؛ اگر تغيير پيدا کند، همه‌چيز تغيير مي‌کند؛ بله، در واقعيت عملي، تغييراتي به وجود مي‌آيد و افرادي از قبيل خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس سرِ کار مي‌آيند به‌عنوان اسلام، حجّاج‌بن‌يوسف هم سرِ کار مي‌آيد، امّا اينها ديگر ضابطه را نمي‌توانند به هم بزنند. امروز اگر کساني در دنياي اسلام؛ آنهايي که با معارف اسلامي آشنا هستند مراجعه کنند به قرآن، مراجعه کنند به ضوابطي که در قرآن براي بندگي حق و زندگي و جهت‌گيري بندگان حق ـ يعني ملّت‌ها ـ در قرآن معين شده است، امکان ندارد به نتيجه‌اي برسند جز نتيجة امامت اميرالمؤمنين ( و آنچه دنبالة او است. اين ادّعاي ما است و مي‌توانيم اين ادّعا را کاملاً ثابت کنيم. هرکسي در دنياي اسلام، روشنفکران، متفکّرين، صاحبان عقيده، کساني که از اوّل با يک عقيدة ديگري بار آمده‌اند، اگر قرآن را و ارزش‌هاي قرآني و ضوابط قرآني را براي زندگي جوامع بشري ملاک قرار بدهند، به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسند جز اينکه کسي مثل علي‌بن‌ابي‌طالب ( بايستي بر جوامع اسلامي حکومت بکند؛ يعني راه، اين است؛ راه، امامت است. اين مربوط به غدير.
خب، وقتي غدير اين‌قدر اهمّيت دارد، آن‌وقت آن آية شريفة ديگر که « ياَيهَا الرَّسولُ بَلِّغ مآ اُنزِلَ اِلَيکَ مِن رَبِّکَ وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَه»، (مائده، آية ۶۷)؛ «اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به‌سوي تو نازل شده، ابلاغ کن و اگر نکني پيامش را نرسانده‌اي...»  معنايش روشن مي‌شود. مي‌فرمايد اگر اين حکم را ابلاغ نکني، اصلاً رسالتت را انجام نداده‌اي. پيغمبر ۲۳ سال است دارد مجاهدت مي‌کند ـ آن مجاهدات مکّه، آن مجاهدات مدينه، آن جنگ‌ها، آن فداکاري‌ها، آن گذشت‌ها، آن سخت‌گيري‌هاي بر خود، آن هدايت عظيم بشري که آن بزرگوار انجام داده است، اينها همه در اين مدّت انجام گرفته ـ اين چه حادثه‌اي و چه عارضه‌اي است که اگر نباشد، همة اينها گويي نيست «وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَه»، اين نمي‌تواند چند حکم فرعي باشد؛ اين يک چيزي فراتر از اينها است؛ آن چيست؟ امامت است. اوّل‌امام کيست؟ خود پيغمبر. امام صادق ( در منا فرمود: اِنَّ رَسولَ اللهِ کانَ هُوَ الاِمام؛ پيغمبر، امام اوّل است؛ «ثُمَّ مِن بَعدِهِ عَلي‌بنِ‌اَبي‌طالِب» و بعد بقية ائمّه.) کافي، ج ۴، ص ۴۶۶)  خداي متعال بعد از آنکه ابراهيم پيغمبر را آن‌همه امتحان کرد، آن‌همه مراحل سخت را ابراهيم گذراند ـ در نوجواني در آتش افتاد؛ بعد آمد در بابل و در آن مناطقي که بود اين‌همه تلاش کرد و زحمت کشيد ـ به سنّ پيري که رسيد، آن‌وقت خدا مي‌فرمايد: اِنّي جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِمامًا؛) بقره،  آية ۱۲۴) حالا مي‌خواهم تو را امام قرار بدهم. امامت يعني اين. اين، اعتقاد است؛ اعتقاد اسلامي مبتني بر مباني مستحکم و استدلالات غيرقابل خدشه است. ما دعوت مي‌کنيم از همة دنياي اسلام و از همة متفکّرين، اين وحدتي که امروز دنياي اسلام نياز دارد، با تدبّر در آيات قرآن و با تأمّل در همين حقايق براحتي به دست مي‌آيد اگر اهل فکر و اهل مبنا، اين مسائل را دنبال کنند.6

استفاده دشمن از 
اختلاف مسلمانان 

يک عدّه‌اي خيال مي‌کنند اثبات تشيع به اين است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنّت و ديگران بنا کند مدام بدوبيراه گفتن؛ نه، اين خلاف سيرة ائمّه است. اينکه شما مي‌بينيد راديوها يا تلويزيون‌هايي در دنياي اسلام به وجود مي‌آيد که کار آنها اين است که به‌عنوان شيعه و به نام شيعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقية فِرق اسلامي بدگويي کنند، اين معلوم است که بودجه‌اش بودجة خزانه‌داري انگليس است؛ اين بودجه‌اش بودجة انگليس است‌، اين شيعة انگليسي است. هيچ‌کس خيال نکند که گسترش شيعه و اعتقاد تشيع و استحکام ايمان شيعي به اين بدوبيراه گفتن و به اين طرز حرف زدن است؛ نه‌خير؛ اينها عکس عمل مي‌کند. وقتي شما بدوبيراه گفتيد، دُور او يک حصاري کشيده مي‌شود از عصبانيت، از احساسات، و ديگر حرف حق هم برايش قابل تحمّل نيست. ما حرف حسابي خيلي داريم، حرف منطقي خيلي داريم، حرف‌هايي که هرکسي که صاحب فکر است اگر بشنود، آنها را قبول مي‌کند، خيلي‌ از اين حرف‌ها داريم؛ بگذاريد اين حرف‌ها شنيده بشود، بگذاريد اين حرف‌ها امکان نفوذ در دل‌هاي طرف مقابل را پيدا کند. وقتي شما فحش دادي، وقتي بدوبيراه گفتي، يک سدّي کشيده مي‌شود و اين حرف اصلاً شنيده نمي‌شود، گوش نمي‌کنند؛ آن‌وقت گروه‌هاي خبيث و وابسته و مزدور و پول‌بگير از آمريکا و سيا و اينتليجنس‌سرويس ـ مثل داعش و جبهةالنّصره و امثال اينها ـ با استفادة از يک مشت آدم‌هاي عامي نادانِ غافل، اين اوضاع را به راه مي‌اندازند که ملاحظه کرديد در عراق و در سوريه و در جاهاي ديگر به راه انداختند؛ اين کارِ دشمن است. دشمن، منتظر فرصت است؛ دشمن از هر فرصتي استفاده مي‌کند.6

انقلاب اسلامي 
منشا يک تحوّل عظيم
انقلاب يک تحوّل ايجاد کرد؛ انقلاب اسلامي يک تحوّل عظيم ايجاد کرد. آنچه من امروز تعبير مي‌کنم، مي‌گويم در انقلاب، خودباوري و اعتماد به نفس، به جنگِ وابستگي رفت؛ خدا هم کمک کرد. جنگ چيز تلخي است، جنگ هشت‌ساله واقعاً تلخ بود، خسارت‌بار بود، براي ما خيلي زحمات درست کرد؛ بنده در متن کار حضور داشتم؛ خيلي تلخ بود، خيلي سخت بود، خيلي غصّه‌دار بود، بارها اشک‌هاي ما را درمي‌آورد و انسان را خسته مي‌کرد امّا با همة اين سختي‌ها اين حُسن بزرگ را داشت که به جوان ايراني نشان داد که قادر است، که مي‌تواند، اگر اراده بکند و در يک ميداني وارد بشود، خواهد توانست بر رقيب و حريف خودش فائق بيايد؛ کمااينکه ما فائق آمديم. جوان ايراني وارد ميدان جنگ شد، اگر جنگ نبود، اين اتّفاق به اين شکل نمي‌افتاد. جنگ مثل يک آتش‌سوزي است؛ وقتي آتش‌سوزي مي‌شود، همه کارهاي ديگر را کنار مي‌گذارند و مي‌روند آتش را خاموش کنند؛ همه متوجّه جنگ شدند. استعدادها بُروز کرد، نشان داده شد که جوان ايراني مي‌تواند؛ اين حضور در جنگ و حضور جوان‌ها و غلبة بر دشمن، آن هم نه دشمني که فقط يک کشور باشد بلکه‌ دشمني که پشتش همة قدرت‌هاي جهاني حضور داشتند، موجب رشد خودباوري شد. پس انقلاب موجب برافراشتن قدِ خودباوري و سينه سپر کردن خودباوري در مقابل روحية وابستگي و ورشکستگي قبلي شد؛ اين اتّفاق افتاد.11

ايران قبل از انقلاب 
متعلق به قدرت‌هاي بيگانه 

وقتي‌که يک کشوري در ذيل يک قدرتي تعريف شد، همة امکانات او در واقع به طور خواه يا ناخواه متعلّق مي‌شود به آن قدرت؛ او مي‌آيد از امکانات استفاده مي‌کند، از نفت استفاده مي‌کند، از منابع استفاده مي‌کند، از موقعيت سوق‌الجيشي و راهبردي استفاده مي‌کند. در جنگ جهاني، قدرت‌هاي دنيا با همديگر مي‌جنگيدند، به ما هم ربطي نداشت منتها چون روسيه يک طرف ما و انگليس در يک طرف ما، امکاناتي داشتند و پايگاهي داشتند، اينها ايران را به اختيار خودشان و بدون اينکه از کسي اجازه بگيرند، وسيلة عبور سلاح از يک نقطه به يک نقطة ديگر قرار دادند. اين خطّ راه‌آهن سراسري ـ که اسمش سراسري بود که سراسري هم نيست ـ در آن‌وقت ساخته شد براي خاطر اهداف آنها؛ يعني يک طرف خليج فارس است، يک طرف شمال است که منطقة شوروي است؛ انگليس و شوروي بايد با همديگر وصل مي‌شدند ـ که در اين قضايا حرف‌هاي فراواني وجود دارد ـ منابع کشور و بازار کشور مي‌شد مال اينها، متعلّق به اينها، يک کشوري بنشيند تا بيايند مسش را ببرند، فولادش را ببرند، آهنش را ببرند، امکانات گوناگونش را ببرند، نفتش را ببرند، گازش را ببرند با قيمت بخس، (ناچيز)بعد هرچه خودشان ساختند که بايد فروش برود، بايد درآمد برايشان توليد بکند، آن را بفرستند در اين کشور؛ بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هيچ مانع و رادعي (بازدارنده) آن کشور را بازار سودبخش محصولات خودشان قرار بدهند؛ اين، آن چيزي بوده که در ايران قبل انقلاب اتّفاق افتاد.11

جنگ‌هاي عمقي 
امروز جنگ نرم
خب، يک نکته‌اي در اينجا وجود دارد که از آن نبايد غافل شد؛ در جنگ‌هاي عمقي که حالا امروز به آن گفته مي‌شود جنگ نرم، جنگ‌هاي عميق ـ ازجمله، جنگ‌هاي فرهنگي که جزو جنگ‌هاي عمقي است ـ برخلاف جنگ‌هاي نظامي، نتايج کوتاه‌مدّت تعيين‌کننده نيست؛ جنگ طول مي‌کشد. در جنگ نظامي، يک طرف بالاخره بر ديگري فائق مي‌آيد، او را سرکوب مي‌کند و مسئله تمام مي‌شود. ما توانستيم در طول هشت سال مقاومت، نيروي متجاوز صدّامي را از کشور بيرون کنيم و قضايا تمام شد. در جنگ نرم، در جنگ عميق، در جنگ فرهنگي، قضيه اين نيست. شما در يک مرحله پيروز مي‌شويد امّا اين به معناي پيروزي دائمي نيست؛ بايد انتظار داشته باشيد که طرف مقابل مجدّداً خودش را آماده کند، جمع‌وجور کند و حمله بکند؛ و اين اتّفاق افتاد؛ همان آفت وابستگي، بعد به شکل‌هاي ديگري در کشور بازتوليد شد؛ چون بالاخره دشمنان عامل دارند؛ خب اينکه قابل انکار نيست. ملّت، ملّت بزرگي است، ملّت خوبي است امّا در درون ملّت ـ مثل همة ملّت‌هاي ديگر ـ آدم‌هاي غريب‌پرست، آدم‌هاي سست‌عنصر، آدم‌هاي مادّي، آدم‌هاي فريب‌بخور هستند؛ اينها شروع کردند بازتوليدِ همان فرهنگ وابستگي، منتها با يک ادبيات شيک و رنگ‌آميزي شده و قالب‌بندي شده و بسته‌بندي شده به اسم‌هاي ديگر: جهاني شدن، وارد شدن در خانوادة جهاني. امروز هم اين توصيه‌هايي که غربي‌ها و آمريکايي‌ها در جلسات به ما مي‌کنند اين است: ايران خودش را با خانوادة جهاني همراه کند، يکسان کند؛ جهاني بشود. مرادشان همان وابستگي است، اين همان است. اشتباه نشود، بنده با ارتباط هيچ مخالفتي ندارم ـ من يک زمان رئيس‌جمهور بودم؛ از همان زمان، يکي از اساسي‌ترين کارهايي که بنده مي‌کردم در سياست خارجي، مسئلة ايجاد ارتباطات بود؛ چه ارتباطات دوجانبه با همة کشورها، اروپا، ديگران، ديگران؛ جز يکي دو استثنا، و چه ارتباطات تشکيلات جمعي ـ امّا اينها دو مقوله است؛ جهاني شدن معناي ديگري دارد. جهاني شدن يعني زير بار فرهنگي که چند قدرت بزرگ توانسته‌اند بر اقتصاد دنيا، بر سياست دنيا، بر امنيت دنيا تحميل بکنند رفتن؛ زير بار اين سياست رفتن، در اين قالب خود را جا کردن؛ اين معناي جهاني شدن از نظر آنها است. وقتي مي‌گويند جهاني بشويد، وقتي مي‌گويند وارد خانوادة جهاني بشويد معنايش اين است؛ اين همان وابستگي است، فرقي نمي‌کند.11

تحليل مسائل سياسي 

اين را به شما عرض بکنم: وسعت ما، جمعيت ما، امکانات بشري ما، امکانات زيرزميني ما جزو برجسته‌هاي دنيا‌ست. من نمي‌خواهم رجزخواني کنم؛ در همين بيانيه‌اي که اخيراً جامعة اروپا منتشر کردند ـ که دست ما هم رسيد ـ راجع به ارتباطات با ايران که صحبت مي‌کنند و تحليلي که از ايران مي‌کنند، همة اين حرف‌هايي که من گوشه‌اي از امکانات کشور را به شما گفتم، آنجا آمده که ايران يک چنين کشوري است با يک چنين امکاناتي، با يک چنين بازاري، با يک چنين مردمي، با يک چنين استعدادهايي، با يک چنين منابع زيرزميني‌اي، با يک چنين موقعيت سوق‌الجيشي فوق‌العاده‌اي ـ اينها را ديگران دارند مي‌گويندـ خب اينکه يک کشوري با اين خصوصيات که اهمّيتش به اين حد است، بيايد در مقابل زورگويي اينها بِايستد، برايشان سخت است؛ اينکه‌ يک نظام اسلامي، يک نظام ديني، يک نظام ايماني، مبتني بر ارکان اسلامي و افکار اسلامي شکل بگيرد، براي اينها غير قابل تحمّل است؛ لذا دشمني مي‌کنند، مخالفت مي‌کنند، معارضه مي‌کنند؛ اين را جوان و نخبة ما بايد بداند. من نمي‌گويم شماها بياييد دائماً شعار مرگ بر فلان، و «زنده باد» و «مرده باد»بدهيد، اين را نمي‌گوييم، اين توقّع، را ما از بچّه‌ها از هيچ‌کدام از جوان‌ها نداريم ـ البتّه‌ در جاي خودش چرا ـ امّا بايد بدانيد، بايد بتوانيد تحليل کنيد مسائل سياسي منطقه و کشور را.11
حفظ وحدت و تقويت همگرايي و انسجام
تاکيد بر وحدتِ قلوب و اتحاد
بندة حقير که اين همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسير واحد و اتحاد نيروهاي کشور، بخصوص نيروهاي مؤمن و انقلابي، خداي نکرده يک چيزي آدم بگويد که ماية اختلاف بين نيروها بشود، اين را به خدا پناه مي‌بريم. نبايد اين چيزها را ماية اختلاف قرار داد.
خب بله، يک نفري، يک آقايي آمده پيش من، من هم به ملاحظة صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ايشان گفتم که شما در فلان قضيه شرکت نکنيد. نگفتيم هم شرکت نکنيد، گفتيم صلاح نمي‌دانيم ما که شما شرکت کنيد. اين را گفتيم. خب يک چيز عادي است. انسان بايستي آن چيزي را که مي‌بيند و مي‌فهمد و فکر مي‌کند که به نفع برادر مؤمن‌اش است بايد به او بگويد ديگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بيشتر از اغلب افراد آشنا هستيم. آدم‌ها هم، بخصوص آدم‌هايي که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند، بيشتر و بهتر از ديگران مي‌شناسيم. با ملاحظة حال مخاطب و اوضاع کشور به يک آقايي انسان توصيه مي‌کند که آقا شما اگر در اين مقوله وارد شديد، اين دو قطبي در کشور ايجاد مي‌شود. دو قطبي در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمي‌دانم شما وارد بشويد. بله، اين چيز خيلي مهمي که نيست. اين يک چيز خيلي طبيعي است، خيلي ساده است. بله، ما اين توصيه را به يکي از آقايان، به يکي از برادران کرديم. خب حالا اين ماية اختلاف بشود بين برادران مؤمن، يکي بگويد فلاني گفته، يکي بگويد نگفته، يکي بگويد چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا اين هم پشت بلندگو. (خندة معظم‌له و حضّار) دشمنان هم که گوش خواباندند استفاده کنند. ببينيد، حواستان جمع باشد. خب به راديوي «فردا» يا راديو‌ي «بي‌بي‌سي» چه ارتباطي دارد اين قضيه؟! مي‌پردازند، بحث مي‌کنند، تحليل مي‌کنند، علت چيست، چرا گفتند، اين چيست معنايش؟ اين معنايش اين است که دشمن مي‌خواهد استفاده کند. ما چه‌کار بايد بکنيم؟ ما بايد نقطة مقابل دشمن حرکت بکنيم. يعني مطلب خيلي عادي است، همين‌طور که بنده عرض کردم. خب شما برادر مؤمن من هستي. يک چيزي را به مصلحت شما مي‌دانم، مي‌گويم به شما. اين اشکالي که ندارد ظاهراً. چيز خوبي است. لازم هم هست شرعاً. لازم هم هست خيرخواهي. «النّصيحةُ لِلمُؤمنين» يا «لِلإخوةِ المُؤمنين» يا «لأئمّة المؤمنين» در همة صور. اين يک چيزي خوبي است ديگر. انسان بايد نصيحت کند. نصيحت يعني خيرخواهي. من به جناب‌عالي که مثلاً آقاي آشيخ عبدالعالي اسمتان است من باب مثال علاقه‌مندم. مي‌دانم شما اگر وارد اين مقوله شدي به ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما مي‌گويم وارد نشو. نمي‌گويم هم وارد نشو. امر و نهي نيست. حالا بعضي گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه، گفتيم صلاح نمي‌دانيم. من صلاح نمي‌دانم. اين چيز خوبي است. اين چيز بدي نيست.
ايني هم که حالا بگويند که فلاني رهبري تحت تأثير زيد و عمرو و بکر و ... است؛ نه، اين حرف‌ها چيست؟! بنده از زيد و عمرو و بکر و اينها هم بيشتر اطلاع دارم، هم انگيزه بيشتر دارم. آنچه که واقعاً مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بيني و بين‌الله، ما بايد به خدا جواب بدهيم. يکي از دعاهايي که دائماً بايد امثال بنده و شما بکنيم اين است: «وَاسْتَعمِلْني لِما تَسْألُني غَداً عَنه» فردا از ما سؤال مي‌کنند. چرا فلان چيز را گفتيد، چرا نگفتيد. از نگفتيد هم سؤال مي‌کنند. فقط از گفتيد نيست. چرا فلان کار را کرديد، چرا نکرديد. از نکرديد هم سؤال مي‌کنند.7

تعريف انقلابي 

بعضي‌ها از روي دشمني، انقلابي را بد معنا مي‌کنند. انقلابي را به معناي بي‌سواد، بي‌توجّه، بي‌انضباط مي‌دانند؛ نه‌خير، اتّفاقاً درست به‌عکس است. انقلابي يعني داراي سواد، داراي انضباط، داراي تدين، داراي حرکت، داراي عقل، خردمند.11
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   تدابير
   دفاعي و 
          رزمي 
· افزايش آمادگي همه جانبه
· تعامل و هماهنگي بين نيروهاي مسلح
· روحيه شكيبايي، ايثار و شهادت‌طلبي
افزايش آمادگي همه جانبه
اقتدار دفاعي و نظامي عامل رفع تهديد 

در طول سال‌هاي گذشته گاهي اوقات سخناني از جانب برخي مسئولان مطرح شده مبني بر اينکه رفع تهديد نظامي و جنگ به‌دليل فلان اقدام بوده است، درحالي که اين سخنان صحيح نيست، زيرا تنها عامل رفع تهديد نظامي، «اقتدار دفاعي و نظامي» و «ايجاد ترس و رعب در دشمن» بوده و خواهد بود. ... باور اين سخنان از کساني که به آنها نسبت داده شده، بسيار سخت است، اما اگر چنين سخناني واقعاً بيان شده باشد، حرف غلطي است.
کشورهايي که گفته مي‌شود سازمان نظامي خود را جمع‌آوري کردند، به اختيار خود اين کار را نکردند بلکه آنها در جنگ جهاني نابود شده بودند و به آنها اجازه ندادند که سازمان نظامي داشته باشند. ... هيچ عاقلي نيروي دفاعي خود را کنار نمي‌گذارد، بنابراين بايد قدرت دفاعي کشور را روزبه‌روز استحکام بخشيد. 5
وظيفه سپاه دفاع از امنيت داخل و خارج 

دفاع از امنيت داخل و خارج از مرزها يکي از وظايف اساسي سپاه پاسداران است، خاطرنشان کردند: سپاه علاوه بر حفظ امنيت و مسائل دفاعي، در عرصه‌هاي ديگري همچون سازندگي، عمران، خدمت‌رساني به محرومان، مسائل فرهنگي و هنري و توليد فکر انقلابي، نقش‌آفرين و تأثيرگذار است که اين اقدامات بايد ادامه يابند و به اطلاع مردم و افکار عمومي نيز رسانده شوند.
رهبر انقلاب اسلامي، اقدامات دفاعي، سازندگي و فرهنگي سپاه را برجسته و ممتاز خواندند و با تأکيد بر اينکه چنين ارزيابي از اقدامات سپاه، واقع‌گرايانه و غير جانبدارانه است، افزودند: حتي دشمنان نظام و انقلاب نيز چنين قضاوتي دربارة سپاه پاسداران دارند. ... ازجمله وظايف سپاه، تأمين امنيت داخلي و خارجي است و اگر امنيت خارجي وجود نداشته باشد، و در خارج از مرزها جلوي دشمن گرفته نشود، امنيت داخلي هم از بين خواهد رفت. 5
آشکار شدن جوهر ارتش 
در دفاع مقدس 

جوانان عزيز امروز، جنگ تحميلي را درک نکرده‌اند. همه يا اغلب شما جوان‌هاي عزيزي که امروز در اين ميدان هستيد، کساني هستيد که بعد از پايان جنگ به دنيا آمديد. دوران دفاع مقدّس دوران عجيبي بود، دوران مهمّي بود، دوران آزمون دشواري بود. در آزمون‌ها‌ست که انسان‌هاي بزرگ و سخت‌کوش، خودشان را بحقيقت نشان مي‌دهند؛ آنجا‌ست که جوهرها آشکار مي‌شود. در دفاع مقدّس، جوهر ارتش جمهوري اسلامي ايران آشکار شد. ارتش در بخش‌هاي مختلف، با عناصر گوناگون خود توانست کارهاي درخشان و بزرگي را انجام بدهد. شما نامي از دفاع مقدّس شنيده‌ايد. يکي از کارهاي بسيار لازم در همين دانشگاه‌ها و در محيط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران و بخصوص نيروهاي مسلّح، آشنايي روزافزون با دوران دفاع مقدّس است. دوران دفاع مقدّس يک دوران معمولي نبود، يک دوران عادي نبود.9

جوانان امروز ارتش 
ميراث بر افتخارات 

عزيزان من، جوانان عزيز من! اينها نسل گذشتة شما هستند. اينها کساني هستند که شما به دنبال آنها آمده‌ايد و شما ميراث‌برِ افتخارات آنها هستيد. آن‌روز ارتش اين‌قدر در چشم مردم عزيز نبود؛ صيادها و بابايي‌ها و شخصيت‌هاي بزرگ ارتشي با آن فداکاري‌هايشان، سرداران و اميراني که در ميدان‌هاي جنگ از همة توان خود براي مقابله با دشمن استفاده کردند، آنها بودند که اين افتخار را آفريدند؛ آنها بودند که اين محبوبيت را براي ارتش جمهوري اسلامي ايران به‌وجود آوردند. بنده از نزديک شاهد مجاهدت‌ها بودم و ديدم که چه مي‌کنند و چگونه از جان خودشان و از توان خودشان مايه مي‌گذارند.
عزيزان من! خودتان را مجهّز کنيد، خودتان را آماده کنيد؛ هم از لحاظ آمادگي علمي و فنّي، هم از لحاظ آمادگي سازماني و انضباطي، و هم از لحاظ آمادگي ايماني و عقيدتي و روحي که اين پشتوانة همة آنها‌ست. دلتان را در اين راه با خدا همراه کنيد. کشور شما کشور بزرگي است، کشور بااهمّيتي است، کشور باعظمتي است؛ ملّت شما ملّت هوشمند و شجاع و مقتدري است ـ اين حرفي نيست که ما بزنيم؛ امروز همة دنيا آن‌کساني که آشنا هستند و حاضرند سخن بگويند، اين سخن را علناً مي‌گويند و دشمنان هم که حاضر نيستند صريحاً اعتراف کنند، در دلْ اين را قبول دارند و عقيدة آنها در موارد بسياري آشکار مي‌شود و به گوش ما مي‌رسد ـ اين کشور به‌خاطر استقلال، به‌خاطر ايمان، به‌خاطر اعتقاد به اسلام، به‌خاطر اعتقاد به حاکميت دين خدا در زمين و در جامعه، به‌خاطر ارزش‌هاي والايي که در نظر دارد، يک جبهة بزرگي هم از دشمنان دارد که اينها دائم مشغولند. البتّه نزديک به چهل سال است که مشغول حمله کردن و يقيناً ناکام شدنند؛ تا امروز ناکام شده‌اند، بعد از اين هم به توفيق الهي ناکام خواهند شد. شما در اين ناکام‌سازي دشمن بايد به‌معناي‌واقعي‌کلمه نقش ايفا کنيد؛ پس بايد خودتان را بسازيد. من از استادان محترم، از روحانيون محترم که با اين دل‌هاي پاک، با اين جوان‌هاي عزيز سروکار دارند، جدّاً مي‌خواهم که تمام توان خود را صرف کنند براي اينکه تجربه‌هاي خود، آمادگي‌هاي معنوي و علمي و روحي خود را به اين جوان‌هاي عزيز منتقل کنند. به توفيق الهي و به لطف الهي، در آينده از شما مردان بزرگي ساخته خواهد شد که ان‌شاءالله کشور به شماها افتخار خواهد کرد؛ اگر تلاش کنيد.9

تعامل و هماهنگي بين نيروهاي مسلح

سپاه سنگر مستحکم انقلاب 

سپاه «سنگر مستحکم انقلاب» و «عنصر شاخص دفاع از امنيت داخلي و خارجي و هويت برجسته و ممتاز و مورد نياز براي پيشرفت کشور و حرکت به‌سوي آرمان‌هاست» . ... يکي از اجزاي مهم قدرت نرم جمهوري اسلامي، بي‌اعتمادي مطلق به قدرت‌هاي سلطه‌گر و در رأس آنها آمريکا‌ست و اين بي‌اعتمادي بايد روزبه‌روز گسترش يابد. ... اکنون بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامي به‌خصوص بعد از دوران دفاع مقدس، حقيقت سخن آن انسان عميق، مجرب و متوکل به خدا [امام خميني ( در مورد سپاه، بيش از پيش روشن‌تر شده و بايد گفت «سپاه سنگر مستحکم انقلاب است». 5

انتظار از نيروهاي مسلح 
در روز مبادا 

نيروهاي مسلّح سال‌هاي متمادي آرامش و انتظار دارند براي روز مبادا. روز مبادا آن‌روزي است که کشورشان، ملّت‌شان، مرزهايشان، هويت‌شان مورد تهاجم قرار مي‌گيرد؛ آنجا است که نيروهاي مسلّح در خطّ مقدّم براي دفاع قرار مي‌گيرند و امتحان خود را آنجا پس مي‌دهند. در دوران دفاع مقدّس همه‌چيزِ کشور مورد تهاجم قرار گرفت؛ نه فقط مرزهاي کشور،  بلکه هويت ملّي کشور، نظام اسلامي کشور، انقلاب بزرگ ملّت ايران، ارزشهاي فراواني که اين ملّت بزرگ در مقابل چشم خود قرار داده بود، همه مورد تهاجم قرار گرفت. آنجا فقط رژيم بعثي صدّام نبود که در مقابل ما قرار گرفته بود، در حقيقت يک جنگ عمومي بود، يک جنگ بين‌المللي عليه ملّت ايران بود؛ ناتو به عراق کمک مي‌کرد؛ آمريکا کمک مي‌کرد؛ شوروي آن‌روز کمک مي‌کرد؛ ارتجاع عرب کمک‌هاي مالي خود و مادّي خود و دلارهاي نفتي خود را، مثل سيل، به‌سمت آنها سرازير مي‌کرد؛ تبليغات‌شان ـ که در اختيار صهيونيست‌ها بود و هست ـ در همة دنيا، شب و روز به نفع آنها و عليه جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌کرد. در اين معرکة عظيم، در اين قيامت کبرا، نيروي عظيم ملّت ايران، نيروي ايمان، نيروي مقاومت، نيروي اعتماد به خدا، نيروي متّکي به روح‌الله، و در صدر همة آنها نيروهاي مسلّح نظام جمهوري اسلامي ايران قيام کردند. قيام لله يعني اين. «اَن تَقوموا للهِ‌ِ مَثني و فُرادي»‌؛ (سورة سبأ، بخشي از آية ۴۶)؛ «... دو دو و به تنهايي براي خدا به پا خيزيد...»  قيام لله کردند، وارد ميدان شدند، از جان خود، از نيروي خود، از توانايي خود بهره بردند.9

روحيه شكيبايي، ايثار و شهادت‌طلبي

دل‌هاي اندوهگين 
براي شهدا منا 

مسئلة جان‌باختن و به شهادت رسيدن عزيزان ما در منا مسئلة بسيار مهمي‌ است. اين‌که ما گفتيم اين حادثه‌ فراموش نشود، صرفاً براي از دست دادن عزيزان نيست، حادثه مهم است؛ حادثه داراي ابعاد گوناگوني است؛ حادثه از لحاظ سياسي، از لحاظ اجتماعي، از لحاظ اخلاقي و ديني، روشنگر است. خب، براي ما مردم ايران و لابد براي بازماندگان اين شهدا در ساير کشورها، حادثه، حادثة غم‌انگيزي است؛ اين غم‌طبيعي و قهري است. دل‌هاي ما پر از غم است، پر از اندوه است. گذشتِ زمان اهميت اين حادثه و غم اين حادثه را از سينه‌هاي ما و دل‌هاي ما نزدوده است. ما غمگين‌ايم از اين حادثه؛ عزيزانمان در منا و همچنين در مسجدالحرام در حال عبادت از دنيا رفتند، با لب تشنه از دنيا رفتند؛ در زير آفتاب داغ و سوزان، ساعات آخر عمر خودشان را تحمّل کردند؛ اين‌ها همه دردناک است؛ اين‌ها چيزهايي است که دل‌هاي ما را به درد مي‌‌آورد؛ نمي‌‌توانيم اين‌ها را فراموش کنيم؛ لکن ابعاد مسئله، وسيع‌تر از اين‌ها‌ست.
يک نگاه، نگاه شما خانواده‌ها و بازماندگان است. من به شما عرض مي‌‌کنم، که فقدان عزيزان‌تان، چه آن‌هايي که پدران خود يا مادران خود را از دست داده‌اند، چه آن‌هايي که فرزندان خود را در اين حادثه از دست داده‌اند، چه آن‌هايي که همسران خود را از دست داده‌اند، چه آن‌هايي که برادران و خواهران خود را از دست داده‌اند، قهراً براي شما حادثة سنگين و حادثة بسيار دشواري است؛ بنده پيش خودم که مقايسه مي‌‌کنم، عظمت و سنگيني غم شما را درک مي‌‌کنم. مي‌فهمم که چقدر براي دل‌ها سنگين است؛ حاجي را فرستاده‌اند به مکّه، با اميد، با شادي، با خرسندي که اين توفيق را به دست آورده؛ منتظرند که برگردد، برگشتن او با شادي همراه است، با خوشحالي همراه است؛ ولي‌ بعد باخبر بشوند که جنازه‌اش برخواهد گشت؛ اين خيلي چيز سختي است، خيلي دشوار است. براي شماها سخت است، براي همة ملّت ـ يعني کساني که واقعاً اين حادثه را درک مي‌کنند و لمس مي‌کنند ـ اين حادثه سخت است؛ ولي آن چيزي که مي‌تواند دل‌هاي شما را تسلّا بدهد، اين است که اين عزيزان شما اگرچه از دست رفتند و فقدانشان براي شما سخت است لکن در نعمت الهي ان‌شاءالله غوطه‌ورند. مرگ خوبي بود؛ کيفيت مردن و رفتن انسان، سرنوشت انسان را معين مي‌کند؛ همة ما خواهيم رفت، پير و جوان ندارد، مرد و زن ندارد، همه مي‌روند؛ منتها بعضي رفتن‌ها جوري است که انسان اگر با چشم حقيقت نگاه کند، از آن‌گونه رفتن خرسند و خوشحال مي‌شود؛ مثل شهدا که همة شهدا اين‌جور هستند. اين عزيزان شما در حال عبادت و در حال ذکر از دنيا رفتند، در لباس احرام از دنيا رفتند، با دل‌هاي متوجّه به خداي متعال و در حال انجام وظيفه از دنيا رفتند؛ اين‌ها همه مايه‌هايي و وسيله‌هايي براي مغفرت الهي و براي رحمت الهي و براي علوّ درجات در پيش پروردگار است. علاوة بر اين‌ها سختي تحمّل کردند؛ بعضي شايد تا ساعت‌ها زنده بودند، (گرية حضّار) زير فشار بودند، چه در زير آفتاب، چه در آن کانتينرهاي گرم و داغ، با لبان تشنه؛ اين‌ها همه چيزهايي است که رحمت الهي را جلب مي‌کند. بله، شما داغدار هستيد، مصيبت‌زده هستيد؛ فرزندانتان، همسرانتان، پدر و مادرتان، برادران و خواهرانتان از دستتان رفتند، اين سخت است لکن به ياد بياوريد که آن‌ها الان در چه حالي هستند. ما اينجا گرفتاريم؛ ما در ابتلاء دنيوي، در بين دنياي آلودة به انواع و اقسام عناصر و عوامل گمراه‌کننده و تباه‌کننده و پست‌کنندة انسان داريم با زحمت حرکت مي‌کنيم و راه خودمان را پيش مي‌رويم، ما هستيم که‌ اينجا گرفتاريم؛ به حال خودمان بيشتر بايد اشک بريزيم و غمگين باشيم تا به حال آن کساني که رفتند در رحمت الهي، و ان‌شاءالله در آغوش نعمت الهي و لطف الهي به سر مي‌برند. اين ماية تسلّاي شما است. بله، جوان شما رفت يا پدر و مادر شما رفتند يا همسر عزيز شما رفت، اين سخت است امّا او در جوار نعمت الهي است. ما هم خواهيم رفت، خدا به ما رحم کند؛ با اين همه گرفتاري، با اين همه مشکلات. خداي متعال آن‌ها را از دنياي آلودگي‌ها، در بهترين جا و بهترين وضعيت نجات داد؛ در حال عبادت. بعضي در حال گناه مي‌ميرند، بعضي در حال زندگي معمولي روزمرّه مي‌ميرند، بعضي در حال ناشکري مي‌ميرند؛ اين‌جور مردن‌ها مردن‌هايي است که واقعاً براي صاحبانش مصيبت و عزا است؛ امّا بعضي در حال ذکر الهي مي‌ميرند، در حال توجّه به خدا از دنيا مي‌روند. اين براي صاحبان اين متوفّي‌ و از دست رفته، ماية تسلّا و ماية راحت است. 4

زنده نگهداشتن نام و ياد شهيدان 

از پايان دفاع مقدّس قريب سي سال ـ ۲۸ سال ـ مي‌گذرد، در عين حال ياد شهيدان و نام شهيدان کهنه نخواهد شد، گم نخواهد شد. علّت هم اين است که خداي متعال فرموده است: اَحيآءٌ عِندَ رَبِّهِم؛  ) آل‌عمران، آية ۱۶۹)؛ «... زنده‌اند نزد پروردگارشان...» زنده‌اند ديگر. کمااينکه شهداي تاريخ هم اين‌جور هستند؛ اين‌همه علماي بزرگ، شخصيت‌هاي بزرگ، سياسيون بزرگ در طول تاريخ وفات يافتند و از دنيا رفتند و کمتر کسي از آنها در يادهاي جامعه مانده، امّا شهدايي که شناخته شدند به‌عنوان شهيد، يادشان زنده است و زنده خواهد بود. شهداي ما هم همين‌جور هستند. ياد شهدا زنده است و بايد هم اين بقاي نام و ياد شهدا را ما به صورت يک امر مهم دنبال کنيم. چون شهيدان حامل بشارتند: وَ يستَبشِرونَ بِالَّذينَ لَم يلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لا هُم يحزَنون. ) آل‌عمران، آية ۱۷۰)؛ «... و براي کساني که از پي ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته‌اند شادي مي‌کنند که نه بيمي بر ايشان است و نه اندوهگين مي‌شوند.» شهيدان به ما مي‌گويند شما خوف و حزن نداشته باشيد. دلسردي و نااميدي نداشته باشيد. نعمت الهي را، لطف الهي را، برکات الهي را در مقابل چشم ما نگه مي‌دارند و اين آن چيزي است که ما امروز به آن احتياج داريم.7

ياد شهدا موجب تخريب اهداف دشمن 

امروز هدف جنگ نرم دشمن و جنگ پنهان دشمن، اين است که مردم را از عرصة جهاد و مقاومت دور کند، مردم را نسبت به آرمان‌ها بي‌تفاوت کند؛ هدفشان اين است. تبليغات وسيعي که ميلياردها دارند خرجش مي‌کنند، با اين هدف انجام مي‌گيرد که ملّت ايران را ـ که با مقاومت خود، با ايستادگي خود توانسته قدرت‌هاي جهاني را، سلطه‌هاي بزرگ را در بسياري از خواسته‌هايشان ناکام بگذارد ـ مأيوس کنند و از صحنه خارج کنند؛ هدف اين است. حتّي اگر فشار اقتصادي هم مي‌آورند، هدف اين است؛ اگر فشار سياسي هم مي‌آورند، هدف اين است؛ اگر فشار امنيتي هم مي‌آورند، هدف اين است. اينکه ما خيال کنيم دشمن يک جنگي را مي‌خواهد شروع کند و يک بخشي از کشور را تصرّف کند، اينها يک چيزهاي قديمي‌اي است؛ امروز اينها مطرح نيست و دشمن اين را نمي‌خواهد. امروز دشمن اگر هم به فرض، يک کار نظامي را انجام مي‌دهد، با آن هدف است؛ با هدف تصرّف فضاي فکري و روحي کشور است؛ اگر کار اقتصادي مي‌کنند به اين نيت است؛ اگر کار امنيتي مي‌کنند، کار رواني مي‌کنند، از فضاي مجازي استفاده مي‌کنند، از ماهواره استفاده مي‌کنند، از راديوها و تلويزيون‌ها استفاده مي‌کنند، از مبلّغان دهان‌به‌مزد و سخن‌به‌مزد در اطراف دنيا استفاده مي‌کنند، همه با اين هدف است.
خب، در يک چنين شرايطي آن چيزي که مي‌تواند ملّت را سَرپا نگه دارد، در آنها شوق و طراوت به وجود بياورد، ياد شهدا است؛ يعني از جملة عوامل مهم، ياد شهدا است؛ لذاست که مسئلة يادبود شهدا و اين کنگره‌هاي بزرگي که براي شهدا تشکيل مي‌شود، خيلي مهم است؛ اينها خيلي باارزش است.8

اهداف و آرمان‌هاي شهدا 

اينهايي که رفتند جنگيدند با چه اهداف بلندي رفتند جنگيدند؟ آيا مسئله فقط يک جنگ ارضي و مرزي و مانند اينها بود که دشمني متعرّضِ مرزهاي ما شده و ما مي‌خواهيم دشمن را عقب بزنيم؟ فقط اين بود؟ آرمان پدر و مادرها چه بود؟ اين پدر و مادري که اين جوان را تربيت کرده، حاضر نيست يک خار به پاي اين جوانش برود، حاضر نيست اين جوان اندک بيماري پيدا کند، اين جوان را همين طور مي‌فرستد به طرف جبهه، درحالي‌که خيلي مطمئن نيست که او برخواهد گشت؛ اين خيلي مهم است. اين پدر و مادرها با چه آرماني اين جوان را فرستادند؟ اينها مهم است، به اينها توجّه کنيد؛ خيلي‌ها سعي مي‌کنند اينها را مکتوم نگه دارند. آرمانشان اسلام بود، آرمانشان خدا بود، آرمانشان حکومت ديني و اسلامي بود؛ اين بود که اين جوان را مي‌کشاند مي‌برد جبهه. کسي که باور ندارد، وصيت‌نامه‌ها را نگاه کند؛ اينکه امام بزرگوار توصيه مي‌کردند که پنجاه سال عبادت کرديد خدا قبول کند، برويد يک بار هم اين وصيت‌نامه‌ها را بخوانيد؛ اين به‌خاطر اين است که اين وصيت‌نامه نشان مي‌دهد که اين جوان براي چه آمده؛ چه جاذبه‌اي، چه مغناطيسي او را حرکت داده؛ از هوس‌هاي جواني بگذرد، از درسش بگذرد، از دانشگاهش بگذرد، از محيط راحت زندگي کنار پدر و مادر بگذرد، بيايد در سرماي منطقة غرب يا گرماي منطقة خوزستان، آنجا با دشمن بجنگد و جانش را کف دستش بگيرد. جنگيدن با دشمن هم از دور يک چيز آساني به نظر مي‌آيد؛ تا کسي نرود آنجا، صداي توپ و تفنگ و انفجار و مانند اينها را نبيند و نشنود، درست درک نمي‌کند که چه خبر است. اين جوان پا مي‌شود مي‌رود آنجا، جانش را کف دستش مي‌گيرد، از خطرات عبور مي‌کند، براي چه؟ اين در وصيت‌نامه‌ها منعکس است؛ براي خدا، براي امام، براي حجاب. ديديد در وصيت‌نامه‌هاي شهدا چقدر دربارة حجاب توصيه شده؛ خب، حجاب يک حکم ديني است؛ اين آرمان شهيدان فراموش نشود. اين‌جور نباشد که تصوّر بشود فقط يک جنگي بود مثل جنگ‌هايي که بقيه دارند در دنيا مي‌کنند؛ بالاخره هر کشوري دشمني دارد، گاهي جنگي اتّفاق مي‌افتد، جوان‌هايي مي‌روند در جبهه و مي‌جنگند؛ کشته مي‌شوند يا زنده بر مي‌گردند يا مجروح برمي‌گردند؛ اينها هم مثل آنها، اين نبود قضيه؛ قضيه قضية دين بود، قضية آرمان الهي بود، قضية حاکميت اسلام بود، قضية انقلاب بود، اسلام انقلابي بود که اينها را مي‌کشاند.8

روحيه صبوري پدر و مادر شهدا 

پدر و مادرها اگر براي خاطر خدا نبود، اگر به اميد لطف الهي و فيض الهي نبود، چطور حاضر مي‌شدند اجازه بدهند جوان‌شان برود ميدان جنگ؛ و بعد هم صبر کنند. بنده بارها به خانواده‌هاي شهدا، به پدر و مادرها اين را عرض مي‌کنم و مي‌گويم اين صبر شما بود که موجب شد اين حرکت، اين شعلة مقاومت و مبارزة در راه حق فرو نخوابد و از بين نرود؛ صبر پدر و مادرها بود وَالّا اگر پدر و مادرها، وقتي جوانشان رفت و شهيد شد، آه و ناله و گريه و شکايت و دعوا  مي‌کردند و اين‌ور و آن‌ور گله مي‌کردند، خب خانوادة بعدي جوان‌شان را نمي‌فرستادند. اين خانواده‌هاي شهدا بودند، اين روحيه‌ها بود که انقلاب را حفظ کرد؛ روحية ايثار، گذشت.
من شايد اين خاطره را بارها گفته باشم ـ البتّه خاطره فراوان است، صدها جا، شايد خيلي بيشتر از اين ـ در يکي از شهرها که زمان رياست جمهوري رفته بودم. بعد که سخنراني کردم و برگشتم بيايم، مردم دوروبر ما اجتماع کرده بودند و اظهار محبّت مي‌کردند، من هم مي‌رفتم طرف ماشين که سوار بشوم، شنيدم که يک خانمي از پشت سر در وسط جمعيت مرتّب صدا مي‌زند و اسم بنده را مي‌آورد. فهميدم کار مهمّي دارد؛ ايستادم. گفتم بگذاريد اين خانم بيايد ببينم چه‌کار دارد که در اين جمعيت اين‌جور داد مي‌کشد. آمد جلو، گفت که آقا پسر من اسير شده بود ـ به نظرم، حالا درست يادم نيست، شايد گفت تنها پسرم؛ احتمال مي‌دهم گفت تنها پسرم ـ چند روز پيش اطّلاع پيدا کردم که در اسارتگاه شهيد شده؛ به امام بگوييد که ـ شايد مثلاً به اين تعبير، حالا جزئياتش يادم نمانده، البتّه يادداشت کرده‌ام، بارها هم گفته‌ام ـ فداي سرتان؛ و اگر باز هم پسر داشته باشم، باز هم مي‌فرستم. اين پيغامي بود که يک مادر شهيد گفت. ببينيد اين روحيه را! من آمدم به امام اين را عرض کردم، امام گريه‌اش گرفت؛ از شنيدن اين سخن و اين احساس، اشک به چشم امام آمد. اين روحيه‌ها براي چه کسي بود، براي چه بود؟ جز براي خدا يک چنين چيزهايي را انسان نمي‌تواند مشاهده کند که مادر دو شهيد بچّه‌هايش را خودش ببرد داخل قبر بگذارد و گريه نکند! يا بخواهد از دوروبري‌هايش که گريه نکنند، بگويد من بچّه‌هايم را در راه خدا داده‌ام، خوشحال هم باشد؛ اينها آن آرمان است.8
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جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي
انجام کارهاي ريشه‌اي
در مسائل اقتصادي 

يک نکتة ديگر هم در اين زمينة مسائل اقتصادي، کارهايي است که ريشه‌اي است ولي ممکن است، يعني کارهاي مشکلي نيست: مثلاً «توزيع تصميم‌گيري در استان‌ها» ـ‌ که حالا اشاره کردند و خوشبختانه به اين فکر هستند ـ خوب است اين کار، يعني برويد تصميم‌گيري‌ها را از حالت تمرکز خارج‌کنيد و در سطح استان‌ها توزيع‌کنيد. يا «هدايت تسهيلات بانکي به سوي توليد»؛ من آن روز به آقاي وزير محترم اقتصاد(آقاي علي طيب نيا ) و آقاي سيف (رئيس کلّ بانک مرکزي) گفتم شما هر چه علم داريد و هر چه درس خوانده‌ايد، امروز آن را به کار بيندازيد براي اين‌که اين نقدينگي عظيمِ سنگين را هدايت کنيد به سمت توليد، يعني همة هنرتان اين باشد؛ اين کار اگر انجام بگيرد ـ‌ که به نظر من کاري است ممکن؛ يعني براي آقاياني که در رأس کار هستند، کاري است ممکن ‌ـ مهم است. «مشوّق‌هاي صادراتي»؛ گاهي اوقات مشوّق داريم، امّا ثبات در اين مشوّق‌ها نيست؛ کم و زياد مي‌شود، تغيير پيدا مي‌کند، آن کسي که اهل صادرات است اميدوار نيست، يعني دلش مي‌لرزد؛ چون مسئلة صادرات خيلي جدّي و خيلي مهم است، بايستي مشوّق‌هايش هم مهم باشد. يکي هم مسئلة «پرداخت بهاي محصولات کشاورزي» است که اين هم مسئلة مهمّي است.1
تخريب اقتصاد کشور 
هدف دشمن 

امروز چشم دوخته‌اند دشمنان ما به نيازها و کمبودها و اختلال‌هاي اقتصادي داخل کشور. اينکه ما مرتّب راجع به مسئلة اقتصاد، اقتصاد مقاومتي و مانند اينها در اين چند سال مرتّب اوّل سال، وسط سال، آخر سال مي‌گوييم، تکرار مي‌کنيم، به‌خاطر اين است که دشمن به اين نقطة خاص توجّه کرده است. مي‌خواهند اقتصاد کشور را خراب کنند، وضع مردم بد باشد، جيب مردم خالي بشود، امکانات مردم کم بشود، پول مردم بي‌ارزش بشود، قدرت خريدشان کم بشود تا ناراضي بشوند؛ هدف، اين است. مردم را از اسلام و از نظام اسلامي ناراضي کنند؛ اين، هدف دشمن است. لذا روي اقتصاد تکيه مي‌کنند براي اينکه وضع مردم خراب بشود تا به‌خاطر خرابي وضع، از اسلام و از نظام اسلامي منصرف بشوند. خب اين وظيفة کيست که در مقابل اين وضعيت ايستادگي کند؟ وظيفة همه؛ وظيفة دولت هست، وظيفة مجلس هست، وظيفة مسئولين گوناگون هست، وظيفة آحاد مردم هم هست. همه وظيفه داريم، بايد انجام بدهيم.
البتّه حرکت عمومي کشور خوشبختانه حرکت خوبي است. بنده زياد مي‌شناسم، به من خيلي مراجعه مي‌شود؛ نامه مي‌نويسند، مراجعه مي‌کنند، پيغام مي‌دهند، کارها را ارائه مي‌دهند و بنده هم حوصله مي‌کنم و خيلي از اينها را مي‌بينم. جوان‌هايي که امروز در اين کشور براي احياء اسلام، براي اقامة دين با جد مشغول کارند، بحمدالله روزبه‌روز دارند زياد مي‌شوند. اينها همان‌هايي هستند که به فضل الهي، به حول‌وقوّة الهي، هر دشمني از جمله آمريکا و صهيونيست را به زانو خواهند فکند.6

حمايت از حقوق مالكين و مبارزه با مفسدان اقتصادي
مبارزه جدي با 
باندهاي قاچاق
مبارزة جدّي با قاچاق‌ ـ‌ همين مسئلة انهدام کالاي قاچاق‌ ـ بسيار مهم است؛ البتّه بعضي از مرتبطين با اين مسائل، به ما گفتند که بعضي از اين اقلام را مي‌شود بازصادر کرد، يعني برگرداند و صادر کرد؛ خيلي خب، اين را حرفي ندارم، يعني من اين را الان اعلام مي‌کنم. اين‌که ما گفتيم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، اين شامل آن قاچاق‌هاي جزئي و شامل اين کوله‌برها و مانند اين‌ها نيست؛ ما باندهاي قاچاق و کارهاي بزرگ را مي‌گوييم، اين‌هايي که بازار کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.1
برخورد قاطع با 
حقوق هاي نجومي 

من خواهش مي‌کنم از اين قضيه آسان عبور نکنيد. بله، دامن زدنِ به اين قضيه به آن معنا ـ که به قول ايشان مدام بازخواني‌کردن و آماردادن که فلان کس اين‌قدر مي‌گيرد، فلان کس آن‌قدر ـ شايد کار خيلي مثبتي نيست؛ امّا از آن طرف، اقدامي که شما در مقابل مي‌کنيد، خيلي مهم است؛ يعني به مردم بگوييد که چه کار کرديد. در اين قضيه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلي از اين ارقام بزرگ و مانند اين‌ها را هضم نمي‌کنند؛ امّا حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم مي‌کنند؛ يعني کسي که در ماه يک‌ميليون يا يک‌ميليون‌ودويست يا يک‌ميليون‌وپانصد درآمد دارد، خوب مي‌فهمد که پنجاه‌ميليون يعني چه؛ در کشور کم نيستند کساني که حقوق‌هايشان اين است. اين اعتماد مردم را ـ که بدرستي آقاي روحاني گفتند که ماية اصلي ما، اعتماد مردم و اميد مردم است ـ با اين کارها نبايد ضايع کرد. شما اين همه زحمت بکشيد، کار کنيد، تلاش کنيد، بعد ناگهان مثلاً فرض کنيد يک نفري با يک کار حقوق غير عادلانه همه را ضايع کند. آيا فاصلة بين پنجاه‌ميليون و يک‌ميليون غيرعادلانه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتي‌تان کسي که از شما يک‌ميليون، يک‌ميليون‌ودويست، يک‌ميليون‌وپانصد، دو ميليون حقوق بگيرد نداريد؟ فراوان. خب، آن‌وقت يک نفر هم سي‌ميليون مي‌گيرد، چهل‌ميليون مي‌گيرد! اين غيرعادلانه نيست؟!! با مردم هم‌دردي کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجي را که او مي‌برد شما هم مي‌بريد و نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد؛ اين را نشان بدهيد به مردم. به هر حال اين نکتة مهمّي است. به نظر من براي متخلّف‌ اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوّة مجريه هم نيست. در همة قوا و در همة سازمان‌ها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند. خب، قوّة مجريه جلوي چشم است و حالا مثلاً بيشتر از ديگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوّة مجريه نيست که بايد برخورد کند، قوّة قضائيه هم در جاي خود ـ آ‌نجايي که جاي ورود قوّة قضائيه است ـ بايستي برخورد کند.1
جهاد اقتصادي
نکات مهم واساسي 
در مسائل اقتصادي کشور

امروز مسئلة اوّل کشور، مسئلة اقتصاد و مسائل اقتصادي و مشکلات و گره‌هاي اقتصادي است که اين‌ها بايستي حل بشود. يک گزارش خوبي را آقاي دکتر جهانگيري دادند از ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛ خب حالا اين‌که ايشان مي‌گويند «من اختياراتم افزايش پيدا نکرده»، اين واقعاً خبر خوبي براي من نيست، ما توقّع‌مان اين است که ايشان به معناي واقعي کلمه فرماندهي کنند؛ خب، آقاي رئيس جمهور هم به ايشان حقيقتاً اعتماد دارند، ما هم که ايشان را قبول داريم و بنابراين خوب است که همين‌طور بتوانند واقعاً به معناي واقعي کلمه فرماندهي کنند؛ چون در زمينة همين کارهايي که انجام گرفته نکاتي هست که عرض خواهم کرد. اين گزارش را من نگاه کردم؛ گزارش، گزارش خوبي است؛ حدود دويست پروژه و بسته‌ها و برنامه‌هاي حمايت از توليد، واگذاري ۲۵۰۰ طرح نيمه‌تمام به بخش خصوصي، اين‌ها چيزهايي است که در اين گزارش آمده و مهم است؛ اين‌ها کارهايي است که کارِ عرضه‌کردني است؛ لکن چند نکته وجود دارد:
اوّلاً پيگيري براي تحقّق قطعي طرح‌ها؛ ببينيد، ما يک تصميمي مي‌گيريم، ابلاغ هم مي‌کنيم، اصرار هم مي‌کنيم، امّا اگر تا آخر خط نرويم و اين آبي را که از چشمه جاري شده به مزرعه نرسانيم، کار تمام نيست؛ کارِ تمام آن وقتي است که همة اين کارهايي را که ايشان و مجموعة همکار ايشان در دولت در مورد اين کارهاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انجام داده‌اند، يک‌يکِ اين طرح‌ها به نتيجه برسد؛ يعني تعقيب کنند و قدم‌به‌قدم دنبال کنند اين کارها را؛ اين مسئلة اوّل است که به نظر بنده خيلي مهم است و بايد ان‌شاءالله انجام بگيرد.
دوّم اين‌که فعّاليت‌هاي پُرحجمي در عرصة اقتصاد، در کشور وجود دارد، چه بخش خصوصي، چه دولتي؛ کشور فعّاليت‌هاي عظيمي دارد و سرشار و مملوّ از فعّاليت‌هاي اقتصادي است. مسئولين تمام تلاش خودشان را بگذارند که اين فعّاليت‌ها را همسو کنند با همين سياست‌ها و اگر يک فعّاليتي وجود دارد که با اين سياست‌ها همسو نيست، جلويش را بگيرند؛ يعني واقعاً اين، يکي از کارهاي اساسي است. در عرصة واقعي اقتصاد‌ ـ آن اقتصاد واقعي‌ ـ خيلي کار دارد انجام مي‌گيرد، خب، بعضي‌ از آن‌ها منطبق با اين سياست‌ها است، بعضي از آن‌ها نيست؛ آن‌هايي که هست ترويج بشود، آن‌هايي که نيست جلوگيري بشود يا لااقل کمک نشود؛ لااقل اين است که کمک نشود. اين بايد قابل توضيح باشد؛ يعني هرکدام از اين کارهايي که انجام مي‌گيرد، در مجموعة سياست‌هايي که ايشان و مجموعة دولت تنظيم کرده‌اند بايست جا داشته باشد.
نکتة سوّم؛ همة ظرفيت‌هاي کشور پاي کار آورده بشود
نکتة چهارم، گفتمان‌سازي است؛ ببينيد در صحبت‌هاي آقاي دکتر ستّاري، بر مسئلة علم و اقتصاد دانش‌بنيان و شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مانند اين‌ها تکيه شد و تأکيد شد ـ‌ بعضي دوستانِ ديگر هم اشاره کردند ـ اين ناشي از يک گفتمان ده دوازده ساله است. يعني وقتي که بحث شکستن خطوط مقدّم علمي و نهضت نرم‌افزاري و توليد علم مطرح مي‌شود، دنبال مي‌شود، گفته مي‌شود در دانشگاه‌ها و تبديل به گفتمان مي‌شود، نتيجه اين مي‌شود که بنده گاهي اوقات که اينجا مي‌نشينم و مثلاً مجموعة دانشگاهي ‌ـ چه دانشجو، چه استاد ـ مي‌آيند، مي‌بينم همان حرف‌هايي را که ما مثلاً گفتيم، اين‌ها دارند همان حرف‌ها را به عنوان مطالبه بيان مي‌کنند؛ اين مي‌شود گفتمان، اين گفتمان است، اين خوب است؛ وقتي اين‌جور شد، آن‌وقت اين پيشرفت‌هاي علمي پيش مي‌آيد. ما امروز در مسائل فضايي، در مسائل هسته‌اي، در نانو، در فنّاوري زيستي و ديگر موارد گوناگون، پيشرفت‌هاي زيادي داريم، پيشرفت‌هاي مهمّي داريم؛ اين پيشرفت‌ها ناشي از همين گفتمان‌سازي است. وقتي گفتمان‌سازي شد، آن‌وقت همه به اين فکر خواهند افتاد، يعني در همه يک انگيزه‌اي به وجود مي‌آيد؛ کأنّه يک جادّة وسيع و يک بزرگراهي به وجود مي‌آيد که همه ميل مي‌کنند از اين بزرگراه حرکت کنند؛ بنابراين گفتمان‌سازي خيلي مهم است. البتّه با تکرار کلمة «اقتصاد مقاومتي» گفتمان‌سازي نمي‌شود، نبايد کاري کرد که اين کلمه حرف را همين‌طور اين قدر تکرار کنيم که از دهن بيفتد؛ نه، بلکه با تبيين و با توضيح و مانند اين‌ها بيان بشود.1
انجام کارهاي فوق العاده 
در اقتصاد مقاومتي 

در اقتصاد مقاومتي آن چيزي که مورد انتظار است، يک‌کار جهشي است. ببينيد، دستگاه و دولت، خب يک کارهاي متعارفي دارد، کارهاي معمولي‌اي دارد در زمينه‌هاي اقتصاد ـ‌ در همة بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه‌هاي چندين‌گانة اقتصادي ‌ـ ‌که دارد انجام مي‌گيرد؛ اين کارها که خب بايد انجام بگيرد؛ امّا از جملة چيزهايي که در اقتصاد مقاومتي مورد نظر است، يک کار فوق‌العاده است، يک کار جهشي است. مثلاً فرض بفرماييد ـ‌ من اين‌جا يادداشت کرده‌ام‌ ـ اين‌که آقاي رئيس جمهور گفتند: «راه‌اندازي هفت هزار واحد صنعتي»، اين کار، خوب است؛ اين از آن قبيل است، اين کار را دنبال کنيد؛ ايشان گفتند: هفت هزار واحد صنعتي را ما راه مي‌اندازيم، خيلي خب، اين خوب است، يعني اين فراتر از کار معمولي و متعارف دستگاه‌هاي ما است. اين‌جور چيزهايي را که جنبه‌هاي جهشي دارد، پيشرفت‌هاي فراتر از عادي دارد، اين‌ها را دنبال بکنيد، اين‌ها خيلي خوب است .1
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   تدابير
      امنيتي و 
            حفاظتي
· ايجاد آرامش و امنيت رواني
ايجاد آرامش و امنيت رواني
حفظ امنيت 
يک نعمت بزرگ 

خب شما نگاه کنيد، دُورو بر ما ببينيد‌چه‌خبر است. شرق ما افغانستان است و آن حوادث و پاکستان و اين‌ها، غرب ما اين کشورهاي همساية عربي و عراق و سوريه و يمن و اين حوادثي که در اين منطقة غرب آسيا در جريان است و حوادثي که پيرامون ما در ليبي و مثلاً مصر و بقية جاها هست، وقتي انسان اين‌ها را نگاه مي‌کند، مي‌فهمد که چه قدر نعمت بزرگي است اين امنيتي که امروز ما بحمدالله داريم. اين سپر امنيتي، خوشبختانه کشور را فراگرفته که از اين آسيب‌هاي امنيتي محفوظ است. مردم راحت زندگي مي‌کنند از لحاظ امنيت، به نظر من يکي از چيزهايي که خوب است مسئولين محترم در صحبتهايشان با مردم درميان بگذارند که مردم يادشان بيايد ـ چون «نعمتان مجهولتان الصّحه و الامان»، مجهول است ـ يکي «امان» است. تا امان هست، کسي ملتفت نيست که امنيت هست. از خانه تا محلّ کسبت مي‌خواهي بروي، ناامن باشد؛ تا مدرسه مي‌روي، ناامن باشد؛ دانشگاه، ناامن باشد؛ از اين شهر به آن شهر، ناامن باشد؛ الحمدلله امروز امنيت در کشور وجود دارد و اين به‌خاطر زحمات نيروهاي نظامي ما و نيروهاي امنيتي ما است؛ بايد واقعاً از اين‌ها تشکّر کرد و اين‌ها را تقويت کرد. و به نظر من سه بخش هم در اينجا مورد توجّه است؛ يکي سدّ دفاعي ملّي است که اساس کار اين است؛ آن روحية انقلابي و ديني مردم، يکي از آن سه عنصر اصلي حفظ امنيت کشور است؛ يعني حقيقتاً آن روحية انقلابي مردم و ديني مردم است که تشجيع مي‌کند و تحريص مي‌کند نيروهاي ما را که بتوانند کارهاي خودشان را درست انجام بدهند؛ يکي اين است که بايد حفظ بشود.
يکي آن بخش تشکيلاتي ما است که همين تشکيلات نظامي ما و تشکيلات امنيتي ما است؛ اين‌ها بايد تشويق بشوند، تقدير بشوند، به اين‌ها کمک بشود؛ اين‌ها دارند واقعاً کار مي‌کنند.
يکي هم مسئلة فنّي ما و ابزارهاي ما است، همين کارهايي که دارند مي‌سازند، همين موشکي که چند روز پيش از اين، آقاي دکتر روحاني رفتند و از آن رونمايي کردند؛ اين‌ها مهم است، اين‌ها خيلي مهم است، اين‌ها در حفظ امنيت کشور خيلي تأثير دارد. اين‌که کشور بتواند از خودش دفاع بکند و اين را ديگران بدانند که اين قدرت دفاعي در کشور هست، اين خيلي مهم است. شما ببينيد سر قضية اس۳۰۰ که ما مي‌خواستيم بخريم، چه جنجالي راه انداختند و پشت اين جنجال چه تحرّکاتي. اين قدر مسافرت کردند به روسيه ـ بيا، برو، فلان ـ که اين اتّفاق نيفتد؛ درحالي‌که اس۳۰۰ که بنا نيست شهري را بزند، اس۳۰۰ بنا است مهاجم را بزند، اين است ديگر؛ يعني دشمن، قدرت دفاعي را در کشور نمي‌تواند تحمّل بکند، اين‌که شما قدرت دفاعي داشته باشيد را نمي‌تواند تحمّل کند.
بنابراين يکي از اساسي‌ترين کارها همين است که ما ابزارهاي دفاعي‌مان را تقويت بکنيم و هرکدام از اين سه عامل ـ يعني عامل روحية مردم، عامل حفظ و استحکام تشکيلاتي دستگاه‌هاي حافظ امنيت، و عامل ابزار و وسيله ـ تضعيف بشود به ضرر ما است و هر کسي تضعيف بکند، واقعاً به ضرر کشور اقدام کرده.1
امنيت رکن اساسي 
رشد و پيشرفت 

توانايي‌ها و آمادگي‌هاي نيروي انتظامي و عزم و ايمان کارکنان آن بايد روزبه‌روز ارتقا پيدا کند. ... در نبود امنيت، حتي با وجود توانايي و انگيزه‌ در ميان افراد يک جامعه، امکان فعاليت‌هاي متنوع اقتصادي، فرهنگي، سياسي و خدماتي از بين مي‌رود. ... : يکي از مهم‌ترين ارکان امنيتِ کشور، نيروي انتظامي است، البته اين رکن عظيمِ امنيت را نيروهاي انساني که اغلب آنها کارآمد، شريف و زحمتکش هستند تشکيل داده‌اند و بايد دائماً عزم، ايمان، انگيزه و روحية اين نيروها تقويت شود.10

    
   تدابير
      نيروي
         انساني
· بهره‌وري بهينه از نيرو
· افزايش مهارت‌هاي كاركنان
بهره‌وري بهينه ازنيرو
ثروت واقعي کشور جوانان 

شما جوان‌ها به معناي واقعي کلمه ثروت بزرگ کشوريد. براي هر کشوري، هيچ ثروتي، هيچ منبع نيرويي ارزشمندتر از نيروي انساني کارآمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نيست؛ و امروز شما مصداق اين نعمت بزرگ و اين ثروت بزرگيد؛ اين را قدر بدانيد.9

جوانان نخبه 
هداياي نفيس الهي
جوان‌ها، بخصوص جوانان نخبه ـ هداياي نفيس الهي هستند به يک ملّت و يک کشور. همة کشورها از چنين هدايايي، با اين حجم، با اين گستردگي، با اين عدد فراوان برخوردار نيستند. اين يکي از خصوصيات کشور ما است که در آن استعدادهاي انساني، با کيفيت خوب و کمّيت فراوان وجود دارد؛ اين جزو خصوصيات کم‌نظير کشور ما است؛ اين يک هدية الهي است، هدية بسيار نفيس و باارزشي است. نتيجه اين است که مسئولان کشور بايستي اين امانت‌ها را گرامي بدارند، حفظ کنند، چون اين هديه امانتي است در دست مسئولان؛ از بنياد نخبگان و آقاي دکتر ستّاري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بگيريد، تا وزارت آموزش عالي و بهداشت‌ودرمان و آموزش‌وپرورش و بقية دستگاه‌هاي دولتي که ارتباطي با نيروي انساني و با نيروي جوان مي‌توانند داشته باشند؛ اينها در دست آنها امانت‌اند. امانت نفيس را بايد خيلي مراقبت کرد؛ براي حفظ آن، و آن‌وقتي که اين امانت قابل رويش و افزايش است، براي رويش و افزايش آن بايد احساس مسئوليت کنيد.11

اهميت دادن به جوان نخبه 

من به شما عرض بکنم: چرا ما براي جوان، براي علم، براي نخبه، براي استعداد برتر، اين‌همه اهمّيت مي‌دهيم، از ديدنشان خوشحال مي‌شويم، برايشان صرفِ‌وقت مي‌کنيم ـ واقعاً هم صرفِ‌وقت مي‌کنيم، اين را هم شما بدانيدو صرف همّت و مانند اينها مي‌کنيم؟ چرا؟ براي خاطر اينکه ما يک سابقة تلخي داريم؛ در يک دوران طولاني، ژنِ ناتواني، ژنِ نمي‌توانيم، ژنِ وابستگي به ديگران را در ما تزريق کردند؛ در يک دوران طولاني، از دوران قاجار تا دوران پهلوي، در ملّت ما ـ همين ملّت بااستعداد ـ اين احساس دروني عدم توانايي و عدم قدرت، ايجاد شد؛ و آن را در ما ـ در مجموعة جامعة ايراني ـ نهادينه کردند؛ اين سابقه را ما داريم. نتيجه اين شد که ما به عنوان يک ملّت، هويت‌مان در ذيل غرب تعريف شد. خيلي حرف ـ حرف تاريخي و حرف اجتماعي و حرفهاي تحليلي ـ در اين زمينه‌ها هست که نه وقتش اينجا و حالا است، نه الان براي آن دُور هم جمع شده‌ايم. غربي‌ها، اروپايي‌ها، به خاطر علمي که زودتر از ديگران به آن دست پيدا کردند و خودشان را بالا کشيدند، يک‌چنين نگاهي به ملّت‌هاي ديگر پيدا کردند، از جمله به ملّت ما؛ ملّت‌هايي با اين فرهنگ‌هاي عريق (نجيب، اصيل‌) و عميق و سابقه‌هاي درخشان را آن‌چنان تحقير کردند که آنها را در ذيل خودشان تعريف کردند.11

افزايش مهارت‌هاي كاركنان
نگاه به نخبگان عامل پيشرفت و قدرت 
آنچه نگاه به نخبگان را به‌عنوان يک فريضه، به‌عنوان يک واجب غيرقابل اجتناب بر همة مسئولان لازم مي‌کند، يک هدف بزرگ است. يک هدف بزرگي در اينجا وجود دارد؛ با اين هدف حتماً بايستي نگاه به نخبگان يک نگاه جدّي، يک نگاه عملياتي، يک نگاه دلسوزانه و پيگير باشد. آن هدف چيست؟ آن هدف عبارت است از تبديل کشور ايران به کشوري پيشرفته، قدرتمند، شريف ـ شريف در مقابل لئيم و پليد که بعضي از کشورها و بعضي از قدرت‌ها هستند ـ صاحب حرف نو در مسائل بشري و در مسائل بين‌المللي. ايران کشوري باشد که در زمينة مسائل بشري و مسائل حيات بشر سخن نو داشته باشد؛ حرف نو ارائه بدهد. چون وضع بشريت که وضع خوبي نيست! امروز از متفکّرين عالَم کيست که از وضع بشريت راضي باشد؟ شرق و غرب هم ندارد. نگاه کنيد به حرف‌هاي متفکّرين عالَم، همه از زندگي رنج‌بارِ کنوني بشر مي‌نالند و شِکوه مي‌کنند. خب يک حرفي لازم است، يک راهي بايد در اين بن‌بست به وجود بيايد. بايد اين سخن نو را ايران اسلامي داشته باشد.
و داراي عزّت. تبديل کشور به کشوري داراي عزّت و داراي احساس عزّت. گاهي شما عزيزيد امّا احساس عزّت نداريد. يکي از مطالبي که در اين چند سال خيلي دنبال مي‌کنم، اين است که ما احساس عزّت کنيم. عزّتي را که خداي متعال به ما داده احساس کنيم؛ احساس عزّت کنيم. خودِ احساس عزّت، يک عنصر تشکيل‌دهندة عزّت واقعي است.11

    
   تدابير
     برون‌مرزي
· جهت‌گيري در جهان اسلام
جهت‌گيري در جهان اسلام
بيداري جهان اسلام 
در برابر حاکمان سعودي 

جهان اسلام، اعم از دولت‌ها و ملّت‌هاي مسلمان بايد حاکمان سعودي را بشناسند و واقعيت هتّاک و بي‌ايمان و وابسته و مادّي آنان را بدرستي درک کنند؛ بايد به‌خاطر جناياتي که در گسترة جهان اسلام به بار آورده‌اند، گريبان آنها را رها نکنند؛ بايد به‌خاطر رفتار ظالمانة آنان با ضيوف الرّحمان، فکري اساسي براي مديريت حرمين شريفين و مسئلة حج بکنند. کوتاهي در اين وظيفه، آيندة امّت اسلامي را با مشکلات بزرگ‌تري مواجه خواهد ساخت.2

تشکيل کميته حقيقت ياب 

در فاجعه منا

يکي از کارهاي واجب و لازم بر عهدة مسئولان امّت اسلامي‌ و مدّعيان حقوق بشر، تشکيل يک هيئت حقيقت‌ياب در اين قضيه است؛ بايد بروند حقيقت را روشن کنند؛ با اين‌که حالا يک‌سال هم گذشته است امّا مصاحبه‌هايي شده است، عکس‌هايي برداشته شده است، اسناد و مدارکي وجود دارد که مي‌تواند حقيقت را تا حدود زيادي روشن بکند؛ بروند يک گروه حقيقت‌ياب، حقيقت مطلب را در بياورند؛ معلوم بشود که در اين حادثه آل‌سعود مقصّر هستند يا نيستند ـ آن‌ها مي‌گويند ما مقصّر نيستيم ـ معلوم بشود، واقعيت قضيه روشن بشود که اين‌ها مقصّرند يا مقصّر نيستند. اين سلسله و شجرة خبيثة ملعونه، دهان‌ها را با پول مي‌بندند، اين بندگانِ پول و بندگانِ دنيا، نمي‌گذارند کسي عليه‌ اين‌ها حرفي بزند، اعتراضي بکند. يک هيئت حقيقت‌ياب لازم است، بايد بروند از نزديک ببينند، مسئله را بررسي کنند؛ هرچه مي‌خواهد طول بکشد. اين از جملة کارهايي است که مسئولين محترم ما هم بايستي در نظر بگيرند و دنبال بکنند و اهميت بدهند. اين هم يک بُعد قضيه است. 4
پشتيباني آمريکا از آل سعود 

در فاجعه منا 

در اين حادثه و حوادث مشابه، قدرت‌هاي پشتيبان آل‌سعود هم شريک‌اند. بله، آمريکايي‌ها در قضية منا حضور نداشتند؛ امّا درعين‌حال دستشان به خون شهداي مناي ما آلوده است. اين حکّامِ بدْعمل، به پشتيباني قدرت آمريکا و همراهي آمريکا‌ست که مي‌توانند اين‌جور وقيحانه در مقابل دنياي اسلام بِايستند و اين گناه بزرگ را مرتکب بشوند و حتّي يک کلمه عذرخواهي هم نکنند؛ به پشتيباني آن‌ها است، پس آن‌ها شريک‌اند؛ همچنان‌که در قضية يمن هم، در قضاياي گوناگون دنياي اسلام هم ـ در قضية سوريه، در قضية عراق، در قضية بحرين ـ اگر لطمه‌اي و ضرري به مسلمان‌ها مي‌خورَد، آمريکايي‌ها شريک در جرم و جنايت‌اند؛ پشتيباني آن‌ها است که موجب مي‌شود اين وقيح‌ها، اين بي‌شرم‌ها، بتوانند اين‌جور جنايت کنند و خيانت کنند و از پشت خنجر به قلب امّت اسلامي‌ وارد بکنند. 

يک نکتة مهمّ ديگر هم اين است که دستگاه‌هاي تبليغاتي و در واقع دستگاه‌هاي جاسوسي غربي‌ها و امثال آن‌ها سعي مي‌کنند اين را به حساب دعواي بين جوامع‌ اسلامي‌ قرار بدهند؛ دعواي شيعه و سنّي، دعواي عرب و غير عرب؛ اين دروغ محض است، اين دعواي بين شيعه و سنّي نيست. آن کساني که در حادثة منا به شهادت رسيدند، اکثريت‌ آن‌ها از اهل سنّت بودند؛ از کشور خود ما تعداد زيادي خانواده‌هاي اهل سنّت هستند؛ بحث عرب و عجم نيست؛ اين‌ها به عرب و عجم رحم نمي‌کنند؛ شما مي‌‌بينيد در يمن جنايت مي‌کنند، خب يمن عرب است، سوريه عرب است، عراق عرب است، عوامل اين‌ها، اين گروه‌هاي تروريستي جلّادِ قسي‌القلبي که با پول اين‌ها، با سلاح اين‌ها، در دنياي اسلام دارند اين‌همه فاجعه‌آفريني مي‌کنند، اين‌ها همه عربند؛ بحث عرب و عجم نيست. اين تبليغات خباثت‌آلود غربي‌ها‌ست‌ که مي‌خواهند اين را به‌عنوان دعواي شيعه و سنّي يا دعواي عرب و عجم به حساب بياورند، اين از آن خباثت‌هاي تبليغاتي اين‌ها است که کاملاً خلافِ واقع است. مسئله اين است که اين‌ها يک گروهِ درون اسلام‌ هستند که به‌عنوان دشمنِ امّت اسلامي‌ مشغول کارند؛ حالا بعضي‌شان دانسته، بعضي‌شان ندانسته.
دنياي اسلام بايد در مقابل اين‌ها بايستد؛ دنياي اسلام بايستي از اين‌ها و از اربابان اين‌ها که آمريکا و انگليس خبيث و قدرت‌هاي غربي بي‌ايمان و دور از اخلاق هستند تبرّي بجويند؛ بايد بدانند چه مي‌کنند. ملّت ايران پرچم استقلال را بلند کرده است، عزّت اسلام را نشان داده است. امروز شعارهاي شما مردم، جايگاه شما مردم، موقعيتي که شما ايجاد کرده‌ايد، کارهايي که در درون کشور دارد انجام مي‌گيرد ـ اين پيشرفت‌ها، اين حرکت‌هاي عظيم مردمي‌، اين استقلال در مقابل موج فتنه و فسادي که در دنياي غرب رايج است ـ اين‌ها ماية افتخار اسلام است، ماية عزّت اسلام است. اين عزّت را ملّت ايران به وجود آورده‌اند و ان‌شاءالله ادامه خواهند داد. 4

سکوت محض مدعيان 

حقوق بشر در فاجعه منا 

خب، يک جا يک نفري با يک اتّهامي‌ در يک کشوري فرض بفرماييد به قتل مي‌رسد يعني‌ اعدام مي‌شود يا زنداني مي‌شود، شما مي‌‌بينيد سروصداهاي حقوق بشري بلند شد ـ البتّه در آن کشورهايي که انگيزه براي مخالفت و مبارزة با آن‌ها وجود دارد ـ هياهو درست مي‌کنند؛ امّا اين‌جا چند هزار نفر به‌خاطر بي‌کفايتي و بي‌تدبيري و سوء عمل يک دولت جان مي‌بازند و اين دستگاه‌هاي حقوق بشري و دولت‌هاي مدّعي حقوق بشر سکوت مرگ مي‌گيرند و حرف نمي‌زنند؛ هيچ چيز نمي‌گويند! اين هم يک نکتة مهمي‌ است. اين کساني که دل به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌دهند و به آن‌ها اميد مي‌بندند، ببينند اين حقيقت را، بفهمند اين واقعيت را؛ ببينند که چقدر دروغ و خِلاف واقع در هويت اين سازمان‌ها و اين تشکيلات وجود دارد؛ در اين قضيه سکوت کردند، هيچ چيز نگفتند. گاهي حتّي حقوق حيوانات براي‌شان اين‌قدر اهميت پيدا مي‌کند که جنجال مي‌کنند، امّا چند هزار انسان در يک چنين حادثه‌اي ـ نه يک حادثة تصادفي، نه سقوط يک هواپيما، بلکه در يک حادثه‌اي که وظيفه‌مند بودند کساني که اين حادثه را درست مديريت کنند؛ آن‌جا اين‌ها به‌اصطلاح صاحبخانه‌اند، اين‌ها متولّيان امرند، وظيفة آن‌ها بوده است که امنيت اين‌ها را حفظ کنند ـ به خاک و خون کشيده بشوند و اين‌ها هيچ چيز نگويند؛ سکوت محض بکنند!! 4
سکوت دنياي اسلام 
در مقابل فاجعه منا 

امّت اسلامي‌ در ابعاد وسيع خود نسبت به اين حادثه داغدار شد. خب شهداي ما، شهداي منا و شهداي مسجدالحرام برروي هم حدود ۴۷۰ يا مثلاً ۴۸۰نفر بودند، ولي آنچه از آمارها به‌دست مي‌‌آيد، مجموع شهدا از کشورهاي مختلف، در حدود هفت‌هزار نفرند! اين رقم خيلي رقم بالايي است. چرا در کشورهاي ديگر، دولت‌ها، خانواده‌ها، ملّت‌ها عکس‌العمل نشان ندادند نسبت به اين حادثه؟! اين چه بلاي بزرگي است که جان امّت اسلامي‌ را فراگرفته؟! اين، مصيبتِ بزرگ است. دولت‌ها دچار رودربايستي سياسي‌اند، دولتمردان کشورهاي مختلف احياناً اسير پول و قدرت و روابط سياسي و مانند اين‌ها هستند، امّا دانشمندانشان چرا ساکت ماندند؟! علمايشان چرا حرف نزدند؟ فعّالان سياسي چرا صحبت نکردند؟! روشنفکرانشان چرا مقاله ننوشتند، اعتراض نکردند، حرف نزدند؟! البتّه در کشورهاي ديگر، به تعداد شهداي ما شهيد نبود امّا صد نفر، دويست نفر در کشورهايي مثل مصر، مثل مالي، مثل نيجريه و ديگر کشورها به شهادت رسيدند. خب حالا رؤساي کشورها دچار معادلات سياسي و معادلات قدرتند، آن‌ها اعتراض نمي‌کنند، انسان از آن‌ها خيلي هم توقّعي ندارد با اين وضعي که متأسّفانه دولت‌ها دارند، انسان نمي‌تواند خيلي هم انتظار داشته باشد؛ لکن آحاد برجستة جامعه چرا حرف نزدند، چرا سکوت کردند؟! براي دنياي اسلام، بلا اين است، مصيبت اين است؛ حسّاس نبودن در مقابل يک حادثة به اين عظمت در خانة خدا که در جوار بيت الهي، کساني با پررويي و با وقاحت تمام، يک حادثة سنگينِ ننگين را از سر بگذرانند، بدون اين‌که از دنياي اسلام حتّي عذرخواهي هم بکنند!!

حکّام سعودي يک عذرخواهي زباني از دنياي اسلام نکردند! چقدر اين‌ها وقيح‌اند، چقدر بي‌شرم‌اند! آيا اين کوتاهي‌اي که اين‌ها کردند، سوءتدبيري که نشان دادند، بي‌کفايتي‌اي که به خرج دادند ـ حالا بعضي مي‌گويند تعمّد، ولو آن هم نباشد ـ نفْس اين بي‌تدبيري و بي‌کفايتي يک جرم است براي يک مجموعة دولتي و سياسي؛ چه‌طور نتوانستيد اداره کنيد؟! چه‌طور نتوانستيد امنيت اين جمعيتي را که ضيوف‌الرّحمانند، ميهمانان خدايند و شما اين‌همه درآمد از اين ناحيه کسب مي‌کنيد، و براي خودتان عنوان درست مي‌کنيد، حفظ کنيد؟ چه تضميني وجود دارد که در اوقات مشابه، حوادث مشابهي رخ ندهد؟ اين يک سؤال بزرگ است. دنياي اسلام بايستي گريبان اين‌ها را بگيرد، از اين‌ها سؤال بکند؛ چرا سؤال نمي‌کنند؟ مصائب دنياي اسلام اين‌ها است. اين‌که جمهوري اسلامي‌ در مقابل اين‌همه جهالت، اين‌همه گمراهي، اين‌همه مادّيگري، اين‌همه سهل‌انگاري و احياناً بي‌غيرتي ديگران، تنها مي‌‌ايستد و مواضع قرآني خودش را، مواضع اسلامي‌ خودش را، مواضع بر حقّ خود را علناً و صريحاً اعلام مي‌کند، اين همان شاخصي است که شما ملّت ايران بايد به آن افتخار کنيد و مي‌کنيد. و خود شما ملّت ايران هستيد که اين قدرت را، اين شجاعت را به وجود آورده‌ايد که مي‌توانيد در مقابل يک دنياي تاريک جاهل، حرف حق را بزنيد و حقايق را بيان کنيد. حقيقت اين است که اين کساني که اين بي‌کفايتي را نشان دادند، اين ناامني را بر حجّاج دنياي اسلام ـ که در آن‌جا سالي يک بار جمع مي‌شوند ـ تحميل کردند، اين‌ها انصافاً لايق نيستند براي ادارة حرمين شريفين، لايق نيستند براي خدمت حرمين شريفين؛ واقعيت قضيه اين است. اين بايد در دنياي اسلام جا بيفتد، بايد اين فکر ترويج بشود. 4

    
   تدابير
    پژوهشي،

      تحقيقاتي
· جهت‌گيري تحقيقاتي و پژوهشي  
· توليد علم و افزايش قدرت علمي
جهت‌گيري تحقيقاتي و پژوهشي
طرح مسئله علم و فن آوري
 براي پيشرفت کشور 

خب، ما در قضية علم و فنّاوري، براي پيشرفت کشور واقعاً احتياج داريم به اين‌که مسئلة علم و مسئلة فنّاوري، بشود مسئلة مطرح کشور؛ يعني يکي از آن سه نقطة اصلي و سه ستون اصلي‌اي که کشور امروز به آن‌ها متّکي است ‌ـ‌ و شايد عميق‌ترينش اين است‌ ـ يکي همين مسئلة علم و فنّاوري است که خب ما الحمدلله پيشرفت‌هاي‌خوبي داشته‌ايم؛ تلاش شد، کار شد، دنبال‌گيري شد، امّا رشد پيشرفت‌هايمان کم شده. آقاي دکتر فرهادي (وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري) يک گزارش براي من فرستادند‌ ـ‌ چون من در سخنراني گفته بودم که رشد کم شده‌ ـ که نه، ما رشدمان خوب است. من حرفي ندارم، بنده مي‌دانم، آنچه ايشان فرستادند براي من جديد نبود، آنچه من گفته بودم و به آن توجّه نشد، مسئلة شتاب بود؛ شتاب رشد. ببينيد ما از طرف‌هاي مقابل‌مان و از رقبايمان، مبالغ زيادي عقبيم؛ ما اگر بخواهيم به او برسيم، اگر با سرعتي که او پيش مي‌رود پيش برويم، اين فاصله هميشه مي‌مانَد؛ ما بايد با يک سرعتي و با يک شتابي پيش برويم‌که چند برابر سرعت او باشد تا بتوانيم به او برسيم يا احياناً از او جلو بزنيم، حرف من اين است؛ ما اين شتاب را چند سال داشتيم. شتاب وقتي زياد شد، اين مطلوب است؛ امّا شتاب کم شده، حرف من اين است؛ اين‌که آقاي دکتر فرهادي بايد به آن توجّه کنند اين است علي‌اي‌حال، اين‌که مورد توجّه من است، اين است؛ يعني بايد رشد را شتاب بدهيد؛ وَالاّ من مي‌دانم‌که رشد‌هست، خب داريم رشد مي‌کنيم، پيش مي‌رويم، طبيعي است، امّا رشد عادي کافي نيست. آن سرعت رشد ما بود‌که در دنيا آوازه پيدا کرد، منعکس شد، يک عدّه‌اي حسودي کردند، يک عدّه‌اي نگران شدند! در دنيا بعضي‌ها از پيشرفت علمي ما نگران شدند؛ خب، اين به‌خاطر همين بود که شتاب، شتاب خوبي بود. قضية دانش‌بنيان‌ها را هم که عرض کرديم.
و اين گفتمان پيشرفت علمي هم بايد ادامه پيدا کند، يعني اين را نبايد بگذاريد متوقّف بشود. شماها همه‌تان ـ همة دوستان ‌ـ ‌دانشگاهي هستيد، اوّلاً من توصيه‌ام اين است که دوستان مسئول، با دانشگاه رابطه‌شان را قطع نکنند؛ يعني رفت‌و‌آمد با دانشگاه داشته باشند؛ هرجا هستيد، هرجور، با هر مجموعة دانشگاهي‌ که روبه‌رو مي‌شويد، روي مسئلة گفتمان توليد علم‌و پيشرفت علمي‌و همين جنبش نرم‌افزاري و شتاب رشد، تکيه کنيد؛ جوري بشود‌که هر استادي، هر دانشجويي، هر پژوهشگري احساس بکند که اين وظيفة او است که اين کار را بايستي انجام بدهد. 
يک نکته هم مسئلة بودجة پژوهش است. بودجة پژوهش، اوّلاً کم است، ثانياً هماني هم که هست، همه‌اش داده نمي‌شود. ما البتّه وعده گرفتيم از يکي از دولت‌ها‌ ـ‌ نمي‌دانم حالا کدام يکي از حضرات بودند ـ که بودجة پژوهش را برسانند به يک‌ونيم درصد‌و دو درصد و حدّاکثر هم به سه‌درصد امّا خب، يک‌ونيم درصد را قول دادند. بعد اين‌جا دانشگاهي‌ها که آمدند سخنراني‌کردند، گفتند‌اين‌حرف‌ها‌چيست؟ شش‌دهم درصد و پنج‌دهم درصد و از اين حرف‌ها‌ست قضيه، تازه از همان هم همه‌اش را نمي‌دهند! خب حالا جوري بشود که بودجة پژوهش داده بشود.1
افزايش بودجه پژوهش 

يک نکته هم مسئلة بودجة پژوهش است. بودجة پژوهش، اوّلاً کم است، ثانياً هماني هم که هست، همه‌اش داده نمي‌شود. ما البتّه وعده گرفتيم از يکي از دولت‌ها‌ ـ‌ نمي‌دانم حالا کدام يکي از حضرات بودند ـ که بودجة پژوهش را برسانند به يک‌ونيم درصد‌و دو درصد و حدّاکثر هم به سه‌درصد امّا خب، يک‌ونيم درصد را قول دادند. بعد اين‌جا دانشگاهي‌ها که آمدند سخنراني‌کردند، گفتند‌اين‌حرف‌ها‌چيست؟ شش‌دهم درصد و پنج‌دهم درصد و از اين حرف‌ها‌ست قضيه، تازه از همان هم همه‌اش را نمي‌دهند! خب حالا جوري بشود که بودجة پژوهش داده بشود.1
ضرورت همکاري 
دانشگاه و صنعت 

مسئلة همکاري دانشگاه و صنعت است که بنده از سال‌ها پيش روي اين تکيه کردم، خيلي هم روي اين اصرار کردم. خدا رحمت کند مرحوم پدر ايشان ‌ـ‌ مرحوم دکتر ابتکار (مرحوم دکتر تقي ابتکار مشاور علم و فنّاوري رئيس‌جمهور وقت) را، آمد اين‌جا و به او گفتم که من اين را از رئيس جمهور خواسته‌ام. گفت «عجب! اين همان نقطة اصلي‌گره‌کار ما اين‌جا‌ست»؛ ايشان گفت اصل قضيه همين است و خب عمر ايشان کفاف نداد؛ خدا رحمت کند مرحوم ابتکار را. علي‌اي‌حال اين مهم است، يعني براي هر دو طرف بايد مشوّق گذاشت، هم براي آن صنعتي که براي پژوهش خرج مي‌کند ‌ـ‌ بالاخره وقتي که صنعت، از پژوهش دانشگاهي مي‌خواهد استفاده کند، يک هزينه‌اي مي‌کند؛ اين هزينه را به حساب بياوريد؛ يا جزو معافيت‌هاي مالياتي، يا از اين قبيل چيزها ـ هم آن قسمت پژوهشگاه و پژوهشکده و دانشگاهِ پژوهشگر را مورد تشويق قرار بدهيد؛ از دو طرف بايد تشويق بشوند که به هم نزديک بشوند.1
حرکت چرخة علم و فنّاوري 
با شرکت‌هاي دانش‌بنيان
يکي از چيزهايي که مي‌تواند چرخة علم و فنّاوري را و حمايت از نخبگان را در کشور حسابي به حرکت دربياورد، همين شرکت‌هاي دانش‌بنياني است که آقاي دکتر ستّاري اشاره کردند و بعضي از دوستان ديگر هم اشاره کردند و خوشبختانه گسترش کمّي خوبي پيدا کرده. توصية من اين است که اوّلاً اين گسترش ادامه پيدا کند؛ ثانياً همان‌طور که يکي از جوان‌هاي عزيزمان گفتند، در بخش‌هاي مهم و اصلي فنّاوري کشور و صنعت کشور شرکت داده بشود و اين شرکت‌ها ارتباط پيدا کند با آن بخش‌هايي که در سياست‌هاي کلّي، اهمّيت آنها تصريح شده؛ ثالثاً به کيفيت اين شرکت‌ها توجّه شود؛ يعني عدد شرکت‌ها خوب و مهم است، امّا توجّه کنيد معيارها و ميزان‌هايي براي کيفيت و اولويت تعيين کنيد، در نظر بگيريد و براساس اينها نسبت به اين شرکت‌هاي دانش‌بنيان عکس‌العمل نشان بدهيد. اگر اين شرکت‌ها توسعه پيدا کنند، با کيفيت باشند و کار بکنند، بلاشک ما ديگر مشکل کمک مالي دولتي به نخبگان هم نخواهيم داشت؛ يعني خود اين شرکت‌ها اصلاً نخبگان را بي‌نياز مي‌کند از اينکه دولت بخواهد کمک مالي بکند که يک‌روز بگويد دارم، يک‌روز بگويد ندارم. اين يک نکته که خيلي مهم است.
يکي از چيزهايي که اين شرکتهاي دانش‌بنيان را مي‌تواند ترويج بکند، ترويج محصولات اينها است. راجع به مسئلة واردات و وارداتي که مشابه‌اش در داخل توليد مي‌شود و مانند اينها، خب حرف‌هاي زيادي زده‌ايم و کارهايي دارند مي‌کنند، امّا مي‌خواهم تکيه بکنم که توليداتي که محصول شرکت‌هاي دانش‌بنيان ما است، بايد ترويج بشود و يکي از قلم‌هاي عمدة ترويج اين است که در دستگاه‌هاي دولتي جز محصول اين شرکت‌ها به کار نرود و صرف نشود و خريد نشود. يعني از اين شرکتها استفاده‌ شود؛ چون خود دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کنندة کشور است؛ يعني مهم‌ترين مصرف‌کننده، دولت است.11
توليد علم و افزايش قدرت علمي

نجات از ضلالت، و جهالت با تلاش 
ما مي‌خواهيم يک جامعه‌اي و کشوري در فضاي علمي دنيا سر بلند کند که دنيا را از جهالت و ضلالتي که به آن دچار است نجات بدهد. جوان‌هاي عزيز! اين شدني است. اگر شما بتوانيد کشورتان را پيشرفته کنيد از لحاظ علمي، از لحاظ اعتمادبه‌نفس، از لحاظ ابتکارات، از لحاظ تلاش، در اين دنياي سرشار از جهالت و ضلالت، يک کشوري سر بر خواهد آورد که از لحاظ شاخص‌هاي مورد قبول دنيا ـ شاخص علم، شاخص پيشرفت فنّاوري، شاخص ثروت، شاخص مادّيات و شاخص‌هاي انساني ـ و درعين‌حال برخوردار از معنويت و شرافت و توجّه به خدا و ايمان و اعتماد به خدا در سطح عالي قرار مي‌گيرد. اين اگرچنانچه به‌وجود بيايد، مهم‌ترين مؤثّر و تأثيرگذارندة در جلب ايمان‌ها و دل‌هاي مردم خواهد بود؛ بشريت را مي‌توانيد شما نجات بدهيد. اينکه ما برويم يکي يکي بنشينيم کنار افراد، استدلال کنيم براي اينکه ذهن اينها را به سمت ايمان به خدا و اسلام جلب کنيم، اثرش در قبال يک‌چنين حرکتي، مثل يک اعشاري يک صدم و يک هزارم و يک ميليونيوم در مقابل يک عدد کلانِ بزرگ است؛ مثل قطره‌اي در مقابل دريا‌ست؛ ما مي‌خواهيم يک‌چنين حادثه‌اي اتّفاق بيفتد.

 پي‌نوشت‌ها



1.   03/06/95 بيانات در ديدار رئيس‌جمهور و اعضای هيأت دولت
2.   15/06/95 پيام به مسلمانان جهان به مناسبت فرارسيدن موسم حج
3.   16/۰۶/95 بيانات در اوّلين جلسه‌ درس خارج فقه در سال تحصيلي جديد
4.  17/۰۶/95 بيانات در ديدار با خانواده های شهدای منا
5.   28/06/95 (گزارش خبری ) دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رهبر انقلاب
6.   30/06/95 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر
7.   05/07/95 بيانات در ابتدای درس خارج فقه
8.   05/07/95 بيانات در ديدار اعضای ستادهای برگزاری کنگره شهدای استان‌های کهگيلويه 
                  و بويراحمد و خراسان شمالی
9.   07/07/95   بيانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجويان دانشگاه‌های افسری ارتش
10.   13/07/95 ديدار فرماندهان نيروی انتظامی با رهبر انقلاب
11.   28/07/95 بيانات در ديدار نخبگان علمی جوان
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نام نشريه:                                                     تدبير ماه


تنظيم و نشر:	                 نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه 


 	                 دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها 


نوبت‌چاپ:                                                      اوّل


 شماره:                                (شهريور و مهر  95) 102 


تاريخ چاپ:                                                آبان 1395 شمارگان:                                           3000 نسخه چاپ:                      مركز چاپ ‌نمايندگي‌ولي‌فقيه‌ در سپاه








معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي


تلفن مستقيم: 35233712


كوثر: 33939   و  33712


پايگاه داخلي:     � HYPERLINK "http://www.pasdar.org" ��www.pasdar.org�  
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1_ پيامبر( فرمود:


هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نيست.










